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         

 يدريتقريظ استاد عبداالله ح

يكي از بزرگترين چالشهاي اسلام و مسلمين در همة اعصار و قرون موضوع وحدت 
 و اتحاد امت اسلامي بوده و كماكان خواهد بود.

پس از شكست هاي دشمنان اسلام يكي پس از ديگري در صدر اسلام، باندها و 
ه نظامي بلكه از قدرتهاي شكست خورده در فكر انتقام از اسلام افتادند، اما اينبار نه از را

راه نفوذ به داخل بدنة اسلام. لذا تشكيلات سياسي را بنيان گذاشتند كه بعدها به شكل 
يك مذهب در آمد. مذهبي كه با عقايد و باور هاي شاذ و بي سابقه خودش را كاسة 
داغتر از آش معرفي كرد. افراد اوليه اين مذهبِ عجيب و غريب را كه بوسيلة بينان گذار 

آن انتخاب شده بود به اصطلاح مورخين، موتورين يا عقده اي ها تشكيل مي يهودي 
دادند، سپس افرادي نيز از منافقان به اين جمع نامبارك پيوستند، و بدين ترتيب باند ستون 
پنجم در بدنة اسلام رخنه كرد و به نام محبت اهل بيت و دفاع از اهل بيت آغاز به كار 

عصمت به آن اضافه شد، و رفته رفته اين حزب سياسي  نمود. كم كم ادعاي امامت و
 و اهل بيت و خاندانش. صخطرناك، تبديل شد به مذهب دلسوز به اسلام و پيامبر

همه چيز اين مذهب شگفت آور بود اما يكي از شگفت آورترين بخشهاي آن لعنت و 
آدم خوبي بود. مثل اينكه يكي بگويد تو  صنفرين بر همسران و ياران پيامبر گرامي

و فقط يك  صهستي اما لعنت بر پدرت! اينها نعوذ باالله همين كار را كردند، گفتند پيامبر
دختر و يك پسر عمو و دو نوة ايشان خوبند!  لعنت بر بقيه! در برابر انتخاب دختر 

سه دختر ديگر ايشان را حذف كردند! حتي  $يعني حضرت فاطمه زهراء صپيامبر
 باشند!. صختران پيامبرانكار كردند كه آنها د
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 ص) تمام عموها و پسر عموهاي پيامبر^در برابر يك پسر عمو (علي بن أبي طالب
را حذف كردند! پس جز علي هيچ عمو و پسر عمو و فرزندان آنان از اهل بيت نيستند. و 

فقط فرزندان حسين را انتخاب كردند يعني جز خود  )&از بين دوتا نوه (حسن و حسين
ي (و به اصطلاح خودشان امام مجتبي و دومين امام معصوم) پانزده فرزندش حسن ابن عل

و پانزده فرزند حسن مثني (نوه هاي حضرت حسن) و صدها نوه ديگر هيچ كدام اهل 
پسر و دختر) جز حسن و حسين بقيه اهل  30بيت نيستند! و حتي از ميان فرزندان علي (

خود امام هيچكدام از فرزندانش اهل بيت بيت نيستند! و از خانوادة ساير امامان جز 
آنها را امهات المؤمنين  كه خداوند صنيستند! برترين و معروفترين همسران پيامبر

أبوبكر و عمر رضي االله  ص) نيستند! پدر زنان پيامبرصناميده اهل بيت (خانوادة پيامبر
داشتند اهل بيت را به ازدواج  صعنهما و داماد ايشان حضرت عثمان كه دو دختر پيامبر

نيستند! و عمر فاروق داماد خود حضرت علي همسر أم كلثوم از اهل بيت نيستند! فقط 
نفري اهل بيت هستند كه جز عرش و كرسي همه صفات خدايي را دارا  12يك كانال 

(و عمر داماد علي) و عائشه  صهستند! و بقيه بخصوص أبوبكر و عمر پدر زنان پيامبر
نين همه نعوذ باالله كافر و مرتد و منافق و مستحق لعنت هستند و و حفصه أمهات المؤم

 حتي نعوذ باالله أم المؤمنين فاحشه و زناكار بود!.
اين مذهب اسمش اسلام ناب محمدي و عاشق و محب أهل بيت است! اسلامي كه 

را از ايشان جدا كرده و لعنت مي كنند  صهمة خانواده و خويشاوندان حضرت محمد
ناب محمدي است! شگفتا! واقعا كه شگفت انگيز و خنده دار و مسخره  اسمش اسلام

است! و چقدر مسخره هستند كساني كه چنين ايده اي را بنيان گذاري كرده اند! و چقدر 
مسخره تر كساني كه در عصر علم و دانش و اوج قدرت و توسعة رسانه و انترنت و 

يك اشارة ماوس انسان مي تواند صدها تحقيقات و پژوهشهاي انترنتي و اتوماتيك كه با 
و هزاران صفحه مطلب را در باره يك موضوع جلو خودش مجسم ببيند و بلكه چاپ 
كند و به شكل كتاب در اختيار داشته باشد در چنين عصر و زمانه اي چقدر مسخره است 
كه كسي آن هم با نام حوزه اي و دانشگاهي و محقق و پژوهشگر اين خرافات بي ريشه 
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را به نام دين بپذيرد، خرافات و مزخرفاتي كه به اصطلاح مرغ پخته را هم به خنده در 
 آورد!. مي

آگر اسم اين سياه بازي و هيپوتيزم و مسخره كردن و تحقير كردن انديشه انسانها 

×         ﴿نيست پس چيست؟! آيا زمان آن فرا نرسيده كه هركس به فكر نجات خودش باشد 

       Ú  Ù  Ø     Ü  Û﴾  :هر كس در گرو كردار خويش است!« .]38[المدثر«. 
و آيا زمان آن فرا نرسيده كه هركس خودش و خانواده اش را از عذاب جهنم برهاند 

﴿Ã    ²   ±   °  ¯﴾ ] :خود و خانواده خود را از عذاب دوزخ برهانيد« .]6التحريم« .
اي ديني كه سعادت و شقاوت زندگي آيا زمان آن فرا نرسيده كه در باب عقايد و باوره

ابدي انسان بدان بستگي دارد از تقليد ديگران دست بكشيم و به قرآن كريم سرچشمه 

/  0  1  2  3  4  5      ﴿ :زلال اسلام ناب و منبع اصلي عقايد ديني مراجعه كنيم

n  ﴿. »نديقينا اين قرآن به بهترين و استوار ترين راهها هدايت مي ك« .]9الإسراء: [ ﴾?

u   t  s r     q  p  o﴾ ] :ما قرآن را براي پند گرفتن آسان كرديم آيا «. ]17القمر
كه قرآن آنها  صآيا فرصت آن نرسيده كه به صحابه پيامبر ».هست كسي كه پند بگيرد؟

 .]١٣٧لبقرة: [ا ﴾Z  Y  X  W  V  U  T  S]  i﴿را معيار ايمان قرار داده اقتداء كنيم 
و آيا زمان » اگر مانند ايمان شما ايمان آوردند رستگار شدند - صسول اهللاي ياران ر«

آن نرسيده كه هركس درك كند كه جز تلاش و كوشش خودش چيزي راهگشاي 

و آيا وقت ]. 39النجم: [ ﴾Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô﴿مشكلات اخروي اش نخواهد بود 
سان از حيوان به ما عنايت آنرا براي فرق ان آن نرسيده كه از نعمت عقل كه خداوند

فرموده استفاده كنيم و با فكر كردن و انديشيدن و تدبر كردن بهترين و استوار ترين راه را 

e   d   c  b  a  ﴿براي سعادت و رستگاري دائمي و ابدي خودمان انتخاب كنيم؟ 

h  g  f﴾ ] :پندها و هشدارهاي  تا به »كنند تدبر نمي  آيا در قرآن« .]24محمد  
يا مگر «كنند   عمل  آن  قاطع  آشكار و برهانهاي  هاي حجت  و به كرده   توجه  آن  دهنده تكان

و آيا فرصت آن نرسيده كه به تعبير قرآن از » ؟ است  شده  نهاده  هايشان قفل بر دلهايي 
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الحديد: [ ﴾~  ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §      ¨   ©  ª  »  ¬  ¿ ﴿بترسيم:  پروردگار

قت آن نرسيده كه دلهاي مؤمنان در برابر ذكر و ياد االله متعال و آنچه كه از حق آيا و« ].16
 ».نازل فرموده بترسد و خاشع گردند؟

و بالآخره آيا وقت آن نرسيده كه خود را بيش از اين فريب ندهيم و به حق و حقيقت 
و با يك بازنگري  بازگرديم؟ و به همة مفاهيم و اعتقادات ديني نگرشي نوين داشته باشيم

محققانه اندوخته هاي فكري و اعتقادي موروثي و تلقين شده را فورمت كنيم و از نو 
همة اصول اعتقادي و انديشه سالم و قرآني را از روي قرآن كريم و سنت صحيح پيامبر 

ويروسهاي مخرب  انتخاب نماييم. تا از شر #گرامي و باور هاي ناب صحابه و اهل بيت
 سوء آن در امان بمانيم. و پيامدهاي

كتابي كه در دست داريد تراوش فكري دانشمند گرامي و دوست عزيز استاد توفيق 
مصيري دبير موفق آموزش و پرورش است كه سالهاست افتخار دوستي وآشنايي با ايشان 
را دارم، و در عصري كه فتنه جويان و نفاق افكنان براي كاشتن و پروراندن تخم نفاق و 

به نام وحدت و تقريب و انسجام، شكاف و اختلاف امت اسلامي را بيشتر كرده و تفرقه 
زخم آنرا عميق تر مي كنند دانشمندان موفقي از قبيل نويسندة گرامي و دهها و صدها 
عالم و دانشمند اهل سنت براي تحقق عملي وحدت امت اسلامي از جان و مال خودشان 

 مايه مي گذارند و زحمت مي كشند.
اهل سنت مانند بعضي ها اهل رياكاري وشعار بودند جهانيان مي ديدند كه داعي  اگر

و عامل وحدت كيست؟ و تفرقه انداز و حدت شكن چه كسي است؟ كاش اهل سنت 
حداقل از باب تشويق و ترغيب و به پاس خدمات ارزندة علماء و دانشمندان بزرگواري 

ك كردن آحاد امت اسلامي به يكديگر كه با وحدت آفريني در عصر هاي مختلف به نزدي
كمك مي كنند و براي از بين بردن و كمرنگ كردن اختلافات تلاش مي كنند مدال مي 
دادند، و آنها را به جهان معرفي مي كردند و كاش يك مركز علمي پژوهشي اينگونه 

و  دانشمندان و نخبگان را دورهم جمع مي كرد تا از آنان براي از بين بردن اختلافات
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محكم كردن صف اسلامي و نزديك كردن آحاد امت اسلامي به يكديگر به شكل بهتر 
 استفاده مي شد.

و كاش افراد و گروهها و مذاهب و رسانه هاي تفرقه افگن و اختلاف انگيزي كه 
فاصله و اختلاف را بين امت اسلامي بيشتر مي كنند و اسباب تفرقه و كينه و دشمني را 

من مي زنند از سوي مراكز جهاني  و كارشناسان و نخبگان بي طرف در ميان مسلمين دا
شناسايي و به جهانيان معرفي مي گرديد و در سطح جهاني سلب صلاحيت مي شدند و 

كرد و دروغها  ند، تا كسي حرف آنها را باور نمياگر روحاني مي بودند خلع لباس مي شد
شدن شكاف و اختلاف در بين امت و حيله ها و نيرنگ هاي آنان را كه باعث عميق تر 

 اسلامي مي گردد. براي همگان معرفي مي گرديد تا كسي فريب آنها را نخورد.
استاد توفيق مصيري در اين كتاب وحدت عملي صحابه و اهل بيت رضي االله عنهم را 
بخوبي ترسيم كرده و در پرتو آيات و روايات حديثي و تاريخي نشان داده كه آنها يك 

بودند و نه تنها با هم دشمن نبودند بلكه خيلي هم دوست و به هم نزديك بودند خانواده 
و صميميت و محبت بر تمام شئون زندگي شان حاكم بود، علاوه از روابط اجتماعي 
ديگر، نزديك ترين روابط خويشاوندي را با يكديگر داشتند دهها و صدها نمونه ازدواج 

تي چندين مورد ازدواج بين بني هاشم و بني اميه بين اهل بيت و صحابه منعقد گرديد، ح
منعقد شد، اهل بيت فرزندانشان را به نام مبارك شخصيتهاي ايماني و استثنايي تاريخ 
مانند أبوبكر صديق و عمر فاروق و عثمان ذي النورين و عائشه صديقه و طلحه و زبير و 

ي كه بعضي واعظان نام گذاري كردند. پس اين اختلافات و دشمن #خالد و ديگران
خدانشناس و روضه خوانان بي سواد و مداحان جاهل و بعضي روحاني نماهاي عقده اي 
و رواني به مردم تلقين مي كنند چيزي جز تراوش دلهاي بيمار شان نيست چه، از كوزه 

 همان برون تراود كه در اوست. 
هگشا و وسيله اي اميدوارم اين كتاب براي بسياري از حق جويان و تشنگان حقيقت را

 براي وحدت امت اسلامي و كمرنگ كردن اختلافات باشد.
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مترجم كتاب برادر عزيز و دوست گرامي آقاي محمد انصاري با اينكه ترجمه يك كار 
دشوار است و ايشان تازه پا به اين عرصه مهم و مفيد گذاشته الحمدالله بخوبي توانسته 

فارسي زبان منتقل كند، اميدوارم در آينده شاهد مفاهيم مورد نظر نويسنده را به خوانندة 
 آثار ديگري از ايشان باشيم.

در پايان از خوانندة گرامي آرزو دارم علاوه بر نويسنده و مترجم اين برادر كوچك 
   شان را نيز از دعاي خير فراموش نفرمايند.

 محتاج دعاي خير شما

 عبداالله حيدري



 
 
 

 مترجم ةمقدم

بر ِلهل دد الحَممحا مبِينن لىع لاَمالسلاَةُ والصو ،ينالمٍالع هتوعا بِدعد نمو ابهحأصو هلى آلعو ،
 إلىَ يومِ الدين. 

 أما بعد: 
االله تبارك وتعالي نعمتهاي فراواني را براي بشريت ارزاني نموده است، نعمتهاي كه 

 ماريم.توانيم همة آنها را برش نمي

 .]34إبراهيم: [ ﴾'  )  (  *   +  ,-  2﴿
 ».شمار درآوريد را به  توانيد آن كنيد، نمي  االله را شماره  و اگر نعمت«

با عظمت ترين آن كه به بشريت ارزاني شده نعمت  وبزرگترين و بهترين اين نعمتها و
فرستاده شدند.  باشد آن رسولان الهي كه براي هدايت بشريت فرستادن پيامبران الهي مي

وبهترين كتابهاي آسماني قرآن كريم و دين  صوبهترين اين پيامبران الهي محمد مصطفي
اسلام بهترين وكامل ترين دينها است كه اين نعمت بزرگ مختص به امت سيد المرسلين 

 گرديد و به وسيلة آن سلسلة نبوت ختم شد. صمحمد

﴿G :9  8   7  6  54  3  2  1  0  /  .﴾ ] آل

 .]110عمران: 
  معروف  است به  شده  آورده  بيرون  مردم براي   هستيدكه  امتي  بهترين  اسلام  شما امت«

 .»داريد  االله ايمان  نماييد و به مي  كنيد و از منكر نهي امرمي
بهترين انسانها را  صو االله تبارك وتعالي براي كمك و نصرت و همراهي رسول االله

 مان بياورند و در امر دعوت و جهاد ايشان را همراهي كنند.برگزيد تا به ايشان اي
كساني بودند كه مال و اولاد، قوم وقبيله و شهر و ديار خود را  صاصحاب رسول االله

نبودند كه بگويند برو تو و  نمودند، مانند اصحاب موسي صفداي رسول االله
نبودند كه بگويند  پروردگارت بجنگيد و ما اينجا نشسته ايم، مانند اصحاب عيسي
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فرمودند: اگر به بحر  صبرايمان غذايي از آسمان طلب كن، بلكه خطاب به رسول االله
 شويم. داخل شويد ما هم همراه شما داخل مي

و در آنچه گفتند صادق بودند زيرا تاريخ گواه است كه آنان در راه دين اسلام و دفاع 
 همه چيز خود را قرباني نمودند. صاز رسول االله

سخن از انسانهاي عادي نيست سخن از  صس سخن از صحابة گرانقدر رسول االلهپ
انسانهاي ويژه و نسل تعليم يافته مكتب قرآن است، سخن از انسانهايي كه در مدرسة 

درس ايمان و شهامت آموختند، سخن از انسان ء والمرسلين بهترين اولاد آدم سيد الأنبيا
را در خود نديده است. كساني كه جان و مال و هايي است كه تاريخ بشر مانند آنها 

خانواده  و خلاصه همه چيز خود را در راه عقيده و ايمان قربان كردند. هر كدام از آنها 
 صراند و به جمع ياران رسول االله دانست كه هنگامي كه كلمة توحيد را بر زبان مي مي
 براي هميشه بخرد.پيوندد بايد از همه چيز دل بركند و دشمني جهانيان را  مي

صدق و اخلاص خود را عملا  ثابت كردند و  صآري اصحاب گرانقدر رسول االله
 حقا كه بهترين يار و مددكار براي بهترين پيامبر بودند.

را  را ياري دادند و  دين االله صجهاد نمودند و رسول االله در راه االله صحابه
نمودند و مستحق مدال رضايت از نشر نمودند. با خون خود درخت اسلام را آبياري 

 پروردگار عالميان گرديدند:

﴿    .  -  ,  +  *  )  (  '   &  %  $  #  "  !
 .]١٠٠التوبة: [ ﴾/  0  1  2  3          4  5  76   8  9  :  ;

  پيروي  از آنان  با نيكوكاري  كه و كساني  نخستين  كنندگان و سبقت پيشگامان «

  آنان باغهايي نيز از او خشنود شدند و براي   خشنود شد و ايشان يشان اند االله از ا كرده

  همان  است  جاودانند، اين  در آن  ، هميشه است  نهرها روان  از زير آن  كه  كرده  آماده

 .»بزرگ  كاميابي
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 اي با  صحابه د اين همه دلايل روشن و براهين قاطع چرا باز هم عدهاما با وجو
 دشمنند؟
وسيله است نه هدف، زيرا دشمني آنها  ت اين است كه دشمني آنها با صحابهواقعي

 خواهند دين اسلام را نابود كنند. با دين است و به وسيلة دشمني با صحابه مي
خواهند كساني را كه اين دين را به ما  مي خواهند دين را از داخل خراب كنند، مي

حقيقي اين دين هستند و اين صحابه بودند  وارثان رسانده اند بدنام كنند. زيرا صحابه
 بودند كه قرآن و سنت را به ما رساندند. كه دين را به ما رساندند، اين صحابه

دشمني با دين است دشمني با قرآن است دشمني با رسول  بله دشمني با صحابه
 را خراب كنند. است.  ميخواهند اساس دين اسلام صاالله

﴿ (  '  &  %  $  #  "  !  0  /  .     -  , +  *   )﴾ 
 .]٣٢لتوبة: [ا

  كه گذارد، مگر آن كنند و االله نمي  خاموش  نور االله را با دهانهايشان  خواهند كه مي«

 .»ناپسند بپندارند  كند، هرچند كافران  نور خود را كامل
كنيم هدف اصلي ما دفاع از دين است، ديني كه  دفاع مي وقتي ما از صحابه

ه ما رسانده اند. هدف ما دفاع از قرآن است، قرآني كه صحابه به ما رسانده ب صحابه
به ما رسانده اند. زيرا دشمني و  كه صحابه صاند. هدف ما دفاع از سنت رسول االله

 دشمني ولعن و نفرين دين است، همان ديني كه صحابه لعن و نفرين و طعن صحابه
 اند. براي ما نقل نموده

 .رسيد؟ بودند دين اسلام چگونه به ما مي نمي صاالله اگر اصحاب رسول
 .شديم؟ بودند چگونه ما مسلمان مي نمي صاگر اصحاب رسول االله

آري آنها امپراطوري فارس و روم را به خاك ذلت نشاندند. آتشكده ها و بتكده ها را 
 ويران نمودند و توحيد ويكتا پرستي را به سراسر جهان رساندند. 

را  صي علم و تقوا وجهاد بودند كه االله متعال بوسيلة آنها پيامبركوه ها اصحاب
شتافتند، دين اسلام را نشر كردند  صبه ياري االله و رسولش ياري نمود، آري صحابه
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و در راه االله جهاد نمودند و شهر وديار و اهل واولاد خود را ترك نمودند و مال وجان 
 ود را در طبق اخلاص نهادند و در را االلهخود را قربان كردند، آري جانهاي شيرين خ

و جنت الفردوس بود، و به آنها بشارت جنت از طرف  فدا نمودند، هدفشان رضاي االله
 داده شد. االله

 .]١٠٠التوبة: [ ﴾.    /  0  1  2  3          4  5  76   8  9  :  ;﴿
  در آن  ، هميشه است  واننهرها ر  از زير آن  كه  كرده  آماده  آنان باغهايي و براي «

 .»بزرگ  كاميابي  همان  است  جاودانند، اين
را همراهي نمودند وقتي كه همه مردم با آن  صقومي بودند كه پيامبر اصحاب

را تصديق نمودند وقتي كه همة مردم  حضرت دشمن بودند، اصحاب كرام، رسول االله
اخراج نمودند همين صحابه  آنحضرت را تكذيب كردند، وقتي كه مشركان آنحضرت را

بودند كه ايشان را با آغوش باز پذيرفتند و با مال وجانِ خود از ايشان دفاع نمودند، 
را دوست داشتند و آنحضرت نيز اصحاب خود را بي نهايت  ص، پيامبراصحاب

راه ايشان را ادامه دادند و دين اسلام را به  صبعد از پيامبر داشتند، صحابه دوست مي
نقاط عالم رساندند و در اين را همه چيز خود را فدا نمودند و وصف آنها را در  اقصي

 فرمايد: مي  قرآن كريم بجوييد كه االله

﴿c  \[  Z  Y  X  W  VU     T  S  R   Q  P﴾ ] :108يوسف[. 
 .»و پيروانم  من  كنم مي  االله دعوت  سوي به  با بصيرت  من  راه  است  بگو: اين«
مدح وستايش اصحاب كرام را در كتاب جاودان خود ذكر نمود تا  االلهري آ

به خاطر صفات  را دوست بدارند، صحابه مسلمانان آن را بخوانند و اصحاب كرام
نيكويي كه داشتند در قلب انسانها جا گرفتند و قبل از اينكه شهرها را فتح نمايند دلها را 

جهاد خود، مومنان آنها را دوست دارند زيرا فتح نمودند با اخلاق خود با ايمان خود و با 
كه دوستي با آنها جزو ايمان است و حتي كافراني كه به آنها به چشم انصاف نگريستند 

 آنها را بهترين انسانها در تاريخ بشريت خواندند.
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اما منافقاني كه در لباس اسلام و مسلمانان خود را پنهان كرده بودند و به دين مبين 
و كينه   نگريستند ه سرعت در حال انتشار بود به ديدة بغض و عداوت مياسلام  كه ب

تمام وجود آنها را فرا گرفته بود خواستند اين دين را از درون خراب كنند، اين وحسد 
دشمني از زماني آغاز شد كه مسلمانان در جنگ بدر بر عليه كفار به پيروزي عظيمي 

تادند و بزرگان آنها اسير مسلمانان شدند و دست يافتند و سران كفار به خاك مذلت اف
فاتح و سربلند به مدينة منوره برگشتند و كفاري كه در مدينه  و صحابه صرسول االله

سكونت داشتند چون اين وضع را مشاهده كردند به سركردگي عبداالله بن ابي بن سلول 
ند و هميشه در پي به ظاهر اسلام آوردند و در باطن به كفر و بغض وكينة خود باقي ماند

ي نابودي اسلام و مسلمين بودند زيرا قلبهاي مملو از كينه ودشمني ه و دسيسه برائتوط
آنها هرگز تحمل ديدن پيروزي و پيشرفت مسلمانان را نداشت به همين دليل از هيچ 
عملي جهت سركوبي مسلمانان و از بين بردن آنها دريغ ننمودند كه با مطالعة سيرت 

ميتوان به بسياري از  جنايات آنها عليه مسلمين پي برد از جمله ميتوان از  صرسول اكرم
تحريك يهود بر ضد مسلمانان تا جمع آوري كفار در جنگ عليه مسلمانان در غزوة 

نام برد كه به  صهمسر پاك رسول االله &خندق و تهمت به ام المومنين عايشة صديقه
و نقش برآب شد، از طرف ديگر  لطف پروردگار همة نقشه هاي شوم آنها باطل 

يهودياني كه در مدينه سكونت داشتند و بعد از آمدن اسلام بساط ظلم و تجاوز و طغيان 
و  صآنها برچيده شده بود و به سبب خيانتها ودشمني هاي آشكار آنها با رسول االله

شه در پي مسلمانان بعد از وقايع بني نضير و بني قينقاع به خيبر كوچ داده شده بودند همي
ضربه زدن به مسلمانان بودند كه بلآخره در غزوة مبارك خيبر به شكست و نابودي 

هاي يهود ئه مواجه گرديده و بقاياي آنها از جزيره العرب فرار نمودند، اما دسايس و توط
بر ضد مسلمانان همچنان ادامه داشت و در پي آن بودند كه در فرصت مناسب ضربه اي 

اهي به وسيلة دشمني آشكار و گاهي به وسيلة فريب و نيرنگ كه به به اسلام بزنند، گ
خود  طور مثال ميتوان از فتنة عبد االله بن سباي يهودي نام برد كه در زمان سيدنا علي

را به جامة مسلمانان زده و با عنوان كردن ولايت و وصايت و محبت علي و اهل بيت، 
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دودستگي اندازد تا مسلمانان بين خود  خواست كه در بين مسلمانان عداوت، تفرقه و
 مشغول باشند و جلو پيشرفت و فتوحات اسلامي گرفته شود. 

زه هم در بين مسلمانان همان شاگردان ابن سلول و ابن سبا با عبا و قباي متأسفانه امرو
، اسلام وقرآن را مستقيماً صتوانند كه رسول االله اسلامي در پي نابودي اسلامند، آنها نمي

شود به همين دليل  رد حمله قرار دهند زيرا در آن صورت چهره كثيف آنها آشكار ميمو
را كه دين  صآمدند و ناقلين دين را مورد طعن قرار دادند، آري اصحاب رسول االله

را به ما رسانده اند مورد طعن قرار دادند تا به  صاسلام، قرآن كريم و سنت رسول اكرم
نقل نموده اند به شك و شبهه اندازند و آنوقت  چه صحابهاين وسيله مسلمانان را در آن

به هدف اصلي كه همانا دوري مسلمانان از قرآن  و سنت است برسند زيرا اگر كسي در 
افتد و  مورد ناقلين قرآن و سنت به شك بيفتد طبيعتاً دربارة قرآن وسنت نيز به شك مي

رمورد كساني كه اين دين مبين را اين هدف اساسي دشمنان اسلام است كه مسلمانان را د
به ما نقل نموده اند در شك بيندازند و آنوقت است كه اين مسلمانان شكاك وظيفة آنها 

گوييم كه طعن در صحابه  دهند و به همين دليل است كه مي را به شكل احسن انجام مي
 و طعن به قرآن و كلاً طعن به دين مبين اسلام. صيعني طعن در رسول اكرم

رحمت كند امام ابي زرعه رازي را كه به اين دسيسة دشمنان اسلام پي برده و  االله
 فرمايد: آنها را شناخته بود به همين دليل در جملة زيبايي مي

كند و آنها را دشنام  طعن مي صاگر ديديد كه كسي به يكي از اصحاب رسول اكرم«
حق است و  صاكرم دهد بدانيد كه آن شخص زنديق است زيرا در نزد ما رسول مي

همان كساني هستند كه قرآن و سنت رسول  صقرآن حق است و اصحاب رسول االله
را طعن و لعن كند در حقيقت  را براي ما نقل كرده اند، پس آنكه اصحاب صاكرام

خواهد شاهدان قرآن وسنت را بدنام كند و ما را در مورد دينمان در شك بيندازد به  مي
 -كتاب التوحيد ». نه اشخاص واجب است زيرا آنها زنديق هستندهمين دليل افشاي اينگو

 )131/ ص  1(ج 
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تصميم گرفتم كه  صدر راستاي دفاع از اصحاب رسول االله من نيز به توفيق االله
نوشتة استاد بزرگوار و گرانقدر توفيق مصيري » ة المرضيينايح«رسالة كوچك اما پر محتوي 

ران و خواهران مسلمان بيشتر با سيرت ياران رسول را به فارسي ترجمه نمايم تا براد
آشنا  ء خاصتا ائمه اهل بيتو اقوال علما صدر قرآن كريم و سنت رسول االله صاالله

اين عمل را در ميزان حسنات من و نويسنده و برادران عزيزي  دوارم كه االلهشوند. وامي
محترم عبداالله حيدري و  كه در ترجمة آن همكاري نمودند قرار دهد و همچنين از استاد

برادر عزيز قريب االله مطيع و برادر عزيز ماجد مهاجري كه در مراجعه و تصحيح اين 
كتاب همكاري نمودند تشكر نموده از بارگاه رب العزت والجلال براي ايشان و همه 

 نمايم. برادران و خواهران مسلمان طول عمر و سعادت دارين استدعا مي

رت و يا در بعضي از قسمتهاي كتاب مطالبي را بنابر ضرو لازم به تذكر است كه
 ام كه در داخل علامت {} نشاندهي شده است. توضيح بيشتر اضافه نموده

 به اميد پيروزي اسلام و مسلمين

 محمد عبداللطيف انصاري

ansariabusaeed@gmail.com 





 
 
 

 مؤلف ة مقدم

 .ينلصلاة و السلام علی محمد و علی آله و صحبه اجمع، و اينالحمدالله رب العالم
از االله متعال مسألت دارم اين رساله مختصر در دل خواننده ارزش و اعتبار و تأثير لازم 

است، آناني كه  را بدست آورد، زيرا موضوع آن: جايگاه و مقام اصحاب بزرگوار
سرمه زدند، و  صطفيچشمانشان را با ديدار محبوب عزيزتر از جان خود محمد مص

هايشان را با آن علم و دانش و تزكيه،  ارواحشان را با همنشيني خليل مجتبي صفا و قلب
پاكي بخشيدند. علم ودانشي كه از چشمة گواراي علم آن سرور محبوب جوشيده است، 

روح و روان خويش را از آب حيات چشمة نبوت سيراب  صآري اصحاب رسول االله
 رقي و تعالي يافتند.نموده و به ملكوت ت

هاي  گيري اين رساله با آيات روشن قرآن كريم و احاديث شريف نبوي و موضع
آور كه بر جايگاه عالي آن نسل فاضل، نسل تعليم يافتة قرآن و شاگردان مكتب  شگفت

 كند مزين شده است.  دلالت مي صرسول االله
ه اطلاع و شناخت، نسبت جوانان مسلمان امروزه بيش از هر چيز نياز مبرم و شديد ب

به درجات و  صكه منبع كَرَم بودند و در اثر تربيت رسول االله به فضائل ياران پيامبر
گشتند، دارند، چنان مقام و منزلتي كه مانند (قلة بلند و شامخ) نمونه و  ئلجايگاه عالي نا

چنين نسل  اند، و امروز جوان مسلمان اگر به خوبي نتواند به الگو در تاريخ بشري شده
نظيري اقتداء نمايد معذور است، زيرا سيرت و اخبار آن برگزيدگان؛  نمونه و الگوي بي

با غبار تحريف و اغراض شخصي و افراط و تفريط، و سوء تأويل پوشيده شده، طوري 
پروراند كه نعمت ايمان ايشان را  در سر مي  كه نسبت به ايشان چنان غل و غش و كينه

حالي كه اين يك واجب ديني است بر هر مؤمني كه در حد توان براي  كند! در انكار مي
برد تلاش كند، و اين كار را  تصحيح تاريخ، يا اشتباهاتي كه صدر اسلام را زير سؤال مي

قدر در اين راه سعي و تلاش شود تا جوانان  ها به حساب آورد، و آن از برترين عبادت
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م و نياكان صالح و شايستة خويش را پيش روي و الگويي از بزرگان اسلا  مسلمان نمونه
داشته باشند، و با ايشان تجديد عهد و پيمان نمايد، و راه و روش خويش را [با آينة 

 شفاف ايشان] اصلاح نمايند.
در بيان زيبايي و امتيازات اين رساله براي برادران و خواهران گرامي بحث را زياد 

گذارم تا با  اين رسالة كوتاه، و جملات عالي و رسا مي گردانم، بلكه شما را با طولاني نمي
آشنا گرديد و بدانيد كه آنها شايستة تاج صحبت رسول  فضايل و بزرگواري اصحاب

 صصحبتي پيامبر اسلام هستند، و به همين دليل به مقام عالي و همدمي و هم صاالله
 اند،... نايل شده

 توفيق محمد مصيري



 
 
 

 فصل اول
 تايش االله سبحانه و تعاليآيات ثنا و س

تر و پاك و  ، و كلامش واضحراستگوتر از االلهكسي نيست كه در گفتار و سخن 
شد، و نيز كسي چون او تعالي وفادارتر به عهد و پيمان نيست، و تهديد و اتر ب آلايش بي

وعدة عذاب او تعالي نيز شديد است. در محضر آيات قرآن كريم كسي جز تصديق و 
اي ندارد، زيرا براي هيچ كلام و گفتاري جز آنچه كلام  چند و چرا چاره بي تسليم شدن

اي و مجالي غير تصديق نيست، و وگنجايشي  پروردگار علاّم و داناي مطلق است عرصه
قدر و با عظمت او تعالي نيست، و عقل قاصر  براي هيچ سخني جز براي فرمايشات گران

يا تأويل و تحريف كلام االله بر اساس هواي  اي براي رد بشري كمترين فرصت و اجازه
 نفساني ندارد....

ستايد،  را مي صهمتا اصحاب گرامي رسول االله نظير و بي آن پروردگار بزرگوار و بي
بودن  داند كه اهل مدح و ثنا و ستايش هستند، و در محل و جايگاه شرف صحابه زيرا مي

تعال محدود به زمان معين نيست، بلكه نهايت االله  م مستقرند. كلام و علم و اطلاع بي
هايي از كلام االله است كه اصحاب  براي هر عصر و زماني شايسته است، و اين بخش

 اند: گفتاري زيبا و ستودني توصيف شده با صبزرگوار رسول االله

﴿  54  3   2  1  0  /  .  -   ,+  *       )  (  '  &  %  $#  "  !

 =  <;    :  9  8  7   6   I  H  G  F    E  D  C   B  A@   ?  >

  [  Z  Y  X  W  V   U  T  S  RQ   P   O  N  M  L  K   J

 .]29الفتح: [ ﴾\  [ 
محمد فرستاده االله است، و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و «

سرسخت، و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند . ايشان را در حال ركوع و سجود 
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طلبند. نشانه ايشان بر  جويند و رضاي او را مي بيني . آنان همواره فضل االله را مي يم

اثر سجده در پيشانيهايشان نمايان است. اين، توصيف آنان در تورات است، و اما 

هاي  توصيف ايشان در انجيل چنين است كه همانند كشتزاري هستند كه جوانه

هاي  را نيرو داده و سخت نموده و بر ساقههاي) خود را بيرون زده، و آنها  (خوشه

آورد. تا  را به شگفت مي (دهقانان) اي كه برزگران خويش راست ايستاده باشد، بگونه

كافران را به سبب آنان خشمگين كند. االله  به كساني كه ايمان بياورند و كارهاي 

 .»دهد .. شايسته بكنند آمرزش و پاداش بزرگي را وعده مي
است براي اصحاب كرام در يك آيه كه مدال  گواهي صريح اهللاين شهادت و 

فرمايد:  در تفسير اين آيه مي :گونه كه ابن كثير افتخار براي ايشان است، همان
نياتشان خالص و كردارشان زيبا است، هر كس به ايشان بنگرد؛ راه و روش  صحابه«

به من خبر رسيده كه «فرمود:  :و امام مالك». بيند.. انگيز ايشان را مي نظير و شگفت بي
ديدند كه سرزمين شام را فتح كردند  هرگاه نصاري (مسيحيان) آن دسته از صحابه را 

». بهترند ها از حواريون عيسي گونه كه به ما ابلاغ شده اين گفتند: به االله سوگند آن مي
تعظيم بوده  هاي آسماني گذشته بي نهايت مورد گفتند، زيرا اين امت در كتاب راست مي

0Fهستند صاست، و بزرگوارترين افراد اين امت اصحاب رسول االله

1. 

 بزرگترين بشارت و وعده به پاداش نيك

 فرمود:  االله

﴿  Û  Ú  Ù   Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ      Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
â  á  à  ß  Þ  ÝÜ﴾ ] :10حديد[. 

اند و (در راه االله)  بخشيده انفاق كرده و كساني از شما كه پيش از فتح (مكّه)«

نيستند. آنان درجه و مقامشان فراتر و برتر از  )يكسان(اند، (با ديگران) برابر و  جنگيده

                                           
 ).۶/۳۶۵م (ي القرآن العظيرتفس -1
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اند و  درجه و مقام كساني است كه بعد از فتح ( مكه) بذل و بخشش نموده

او آگاه از هر آن دهد، و  اند. اما به هر حال، االله به همه، وعده پاداش نيكو مي جنگيده

 .»كنيد چيزي است كه مي
و نفيس را در   كساني را مدح و ستايش كرده كه چيزهاي گرانمايه در اين آيه االله

 اند.  راه مولاي خود بذل كرده
هاي اندك ايشان در راه االله در حالي كه  يعني انفاق و هزينه«فرموده:  :امام خطابي

شتند، در نظر االله از انفاق و اموال بسيار زياد در وضع معيشتي تنگ و بحراني قرار دا
 ».بهتر استكساني كه بعد از آن شرايط سخت، بخشيدند 

اين بزرگواران كه داراي سوابق ايمان و عمل بودند، داراي مقام شرف و جايگاه چنان والا 
ها  تواند در فضل و عمل به ايشان برسد، بلكه عمل اندك آن و رفيعي هستند كه كسي نمي

با عمل ديگران قابل مقايسه نيست هر چند كه زياد باشد، و نيز هر اندازه كه ديگران 
داراي اخلاص و صداقت و يقين و ايمان هم باشند، عملشان با عمل صالح آن بزرگوارن 

است و آن را به هركس كه  متعال فضل و بزرگي در دست االله قابل مقايسه نيست، زيرا
 .دهد بخواهد مي

 توبه در لحظة سخت منت و پذيرش

، و بيان چگونگي پاداش به ايشان به صدر اظهار منت بر اصحاب پيامبر امين االله
 در لحظات سخت و بحراني جنگ فرمود: صخاطر پايداري همراه با رسول االله

﴿  ¹  ¸  ¶  µ  ´    ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «  ª  ©

Ç  Æ  Å  Ä      Ã  ÂÁ   À  ¿     ¾   ½  ¼  »  º﴾ ١١٧: ةتوب[ال[. 
مهاجرين و انصار را پذيرفت. مهاجرين و انصاري كه در  ةپيغمبر و توب ةاالله توب«

روزگار سختي (با وجود گرماي زياد، كمي وسيله سواري و زاد، فصل درو و چيدن 

محصول خود) از پيغمبر پيروي كردند (و همراه او رهسپار جنگ تبوك شدند) بعد از 

ز آنان اندكي مانده بود كه (از حق به سوي باطل) منحرف اي ا آن كه دلهاي دسته
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شود. (در اين حال) باز هم االله  توبه آنان را پذيرفت. چرا كه او بسيار رؤوف و 

 .»مهربان است
هاي جنگ و نبرد حاضر بودند؛ در فضيلت و  زيده كه در همه ميدانآن بزرگواران برگ

ز همة لغزش هاي آنان گذشت و توبة ايشان ا اند، االله برتري بر همه مردم پيشي گرفته
را پذيرفت، و به ما فرمان داده كه با طلب آمرزش و محبت و دوست داشتن آن 

 بر ما واجب گردانيده است. صنزديك شويم، و اين را بر زبان پيامبر بزرگواران به االله
به  صز پيامبرپذيري االله سبحانه و تعالي ا توبه: «ء فرموده انددر تفسير آية فوق علما

معني افزايش بركت و فزوني بر ايشان است، اما نسبت به مهاجرين و انصار يعني عفو 
 ».هاست هاي آن گناه و لغزش

 د؟.كن اما با چه چيز و چگونه گناه ايشان را عفو مي
كه در روزگار سختي (با وجود گرماي زياد، كمي وسيله سواري و ها  پاسخ اين است: آن
، چون اين كار بزرگ بود، چيدن محصول خود) از پيغمبر پيروي كردندزاد، فصل درو و 

آيه فوق بر بخشد،  به سبب كارهاي نيك بزرگ گناهان كوچك را مي كه االله جا از آنو 

بنابراين صبر و بردباري  ﴾±  µ  ´    ³  ²﴿اين حقيقت تأكيد نموده و فرمود: 
ت كه بر اثر آن االله  متعال گناهان قدر بزرگ اس و مقاومت در لحظات سخت و بحراني آن

1Fكند صغيره را عفو مي

1. 
 فرمايد: دربارة اين آيه مي :ابوبكر جصاص

﴿µ  ´    ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «  ª  ©﴾  :التوبة]
١١٧[. 
اند كه در  آن دسته از اصحاب مهاجر و انصار مورد مدح و ستايش قرار گرفته«
اين آيه از صحت باطن و پاكي قلب و دل  بودند، و نيز صها همراه رسول االله جنگ

ها و  دهد، زيرا وقتي كه االله  اعلام كرده توبة ايشان را پذيرفته؛ حتماً از آن ايشان خبر مي

                                           
 .117سوره توبه آيه  دي الجدير من هدی القرآن، تفسيرتفس -1
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از كارهايشان هم راضي و خشنود است، و اين دليل قاطع و صريحي است در رد كساني 
چه االله به  ي غير از آنزنند، و چيزهاي زخم زبان مي طعنه و  صكه به اصحاب رسول االله

2Fدهند ها نسبت مي ها نسبت داده از توصيف به درستي درون و صلاح نهان، به آن آن

1«. 
مهاجرين و انصار مجموع اهل مدينه هستند، و «فرموده است كه:  :طاهر بن عاشور

ها و از قبايل ديگر اطراف  لشكر زمان سختي و لحظات بحراني (جيش العسره) از آن
ها بطور خصوص مورد مدح و ستايش االله  ن كه آ ل شده بود، ولي علت اينمدينه تشكي

علاقگي نكردند، و نسبت به  جل جلاله قرار گرفتند اين است كه اظهار سستي و بي
ها براي ديگر قبايل  هاي خود در راه االله خسيس نبودند، بنابراين آن صرف اموال و دارايي

3Fالگوي نيكو شدند

2« . 

 فضل و خشنوديياري و صداقت و 

 فرمايد:  مي االله

﴿   ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

¶  µ  ´﴾ 8حشر: [ال[. 
همچنين غنائم از آنِ فقراي مهاجري است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون «

مبرش را خواهند، و االله و پيغ اند. آن كساني كه فضل االله و خوشنودي او را مي رانده شده
 .»اينان راستانند هم دهند. ياري مي

در اين آيه االله سبحانه و تعالي ضمناً مهاجرين را مدح و ستايش كرده كه از خانه و 
هاي خود  دارايي صكاشانة خويش رانده شدند، و به خاطر رضاي االله و پيروزي پيامبر

 است. شان گواهي دادهرا رها كردند، و االله سبحانه و تعالي در خاتمة آيه بر صداقت اي
ها، از  شگفتا! چه گواهي بزرگ و گرامي و با ارزشي، و تزكيه و گواهي بر پاكي آن

 سوي پروردگار عالميان سبحانه و تعالي.

                                           
 ..)4/371احكام القرآن، جصاص ( -1
 .)۱۰/۲۱۹ر (ير و التنويالتحر -2
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فرمايد: االله سبحانه و تعالي در بيان حال آن دسته از فقراء و  مي :حافظ ابن كثير

4Fمستمندان كه مستحق اموال (فئ

¥  ¦  §  ¨    ©  ª   ¤  ﴿هستند فرمود:  )1

از سرزمين و ديار خويش رانده شدند، و به  يعني كساني كه«. ]40[الحج:  ﴾»  ¬  ®

¯  °  ﴿، »خاطر دستيابي به رضايت االله با قوم و خويشان خود به مخالفت برخاستند

¶  µ  ´   ³  ²±﴾  :هاي خود را با عمل تصديق و ثابت  يعني گفته«. ]8[الحشر
5Fسروران و برترين افراد مهاجرين بودند ها كردند، و آن

2«.  

 مه چيز االلهخوشنودي بالاتر از هو  بهشتهاي  باغ

﴿    .  -  ,  +  *  )  (  '   &  %  $  #  "  !
 .]١٠٠: ةتوب[ال ﴾/  0  1  2  3          4  5  76   8  9  :  ;

را در پيش  يشگامان نخستين مهاجران و انصار، و كساني كه به نيكي روش آنانپ«
گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند، االله از آنان خوشنود است و ايشان هم از االله 

را آماده ساخته است كه در زير (درختان و  )بهشتباغهايي (خوشنودند، و االله براي آنان 
مانند. اين است پيروزي و  ها جاري است و جاودانه در آنجا مي كاخهاي) آن رودخانه

 .»ي بزرگرستگار
ز ا در اين آيه االله متعال با صراحت بيان فرموده كه«فرموده:  :علامه شنقيطي

ن و انصار، و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش گرفتند يپيشگامان نخستين مهاجر
، و اين يك دليل قاطع قرآني است كه هر و راه ايشان را به خوبي پيمودند خوشنود است

اسزا گويد، گمراه و مخالف االله و رسول اوست، زيرا نسبت به ها را فحش و ن كس آن

                                           
 افتد. اموالي است كه بدون جنگ و درگيري از دشمن بدست مسلمانان مي (فئ) -1
 .)۶/۶۰۵ير ( ابن کثيرتفس -2
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كسي كينه و دشمني داشته كه االله از او راضي و خشنود است، و بدون شك خشم و كينه 
6Fاست نسبت به چنين كساني، دشمني و سركشي و طغيان عليه االله

1«. 

 و پاداش بزرگتر اخروي  جايگاه خوب دنيا

 فرمود:  االله

﴿ Å  Ä  Ã  Â Ö  Õ                 Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ﴾ 
 .]41نحل: [ال

كساني كه براي االله (به مدينه) هجرت كردند، پس از آن كه (در مكّه) مورد ظلم و «
دهيم، و پاداش اخروي  ستم قرار گرفتند، در اين دنيا جايگاه و پايگاه خوبي بدانان مي

 .»نان) بزرگتر است اگر بدانند(ايشان از پاداش دنيوي آ
دهد كه اقوام و سرزمين و وطن خويش را  ستايش قرار مي اين آيه مهاجرين را مورد 

به خاطر االله و دشمني با كفر و كافران ترك كردند، و اين هم زماني بود كه در راه االله 
و جايگاه آنان را به مسكن  مورد آزار و اذيت و ظلم و دشمني قرار گرفتند، سپس االله

بسيار مناسبي كه مورد پسند و علاقه ايشان است، و نيز پاداش بزرگ در بهشت وعده 
 داده است.

 يرستگار و يخشنود ،ياري و مانيا

از جمله آيات قرآن كريم كه فضل و سروري و بزرگواري اصحاب را بيان كرده اين 
 فرمايد:  آيه است كه مي

﴿  ¬  «  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ³  ²±  °  ¯  ®

Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´     Ç   Æ

Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   ÐÏ    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  È﴾ 
 .]8-9حشر: [ال

                                           
 .)۲/۱۴۸( انياضواء الب -1
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همچنين غنائم از آنِ فقراي مهاجري است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون «
خواهند، و االله و پيغمبرش را  االله و خوشنودي او را مياند. آن كساني كه فضل  رانده شده
آناني كه پيش از آمدن مهاجران خانه و كاشانه را آماده  اينان راستانند.هم دهند.  ياري مي

و ايمان را (در دل خود استوار داشتند) كساني را دوست  (انصار در مدينه منوره) كردند
كنند  د، و در درون رغبت و احساس نيازي نميان دارند كه به پيش ايشان مهاجرت كرده مي

دهند، هرچند  به چيزهائي كه به مهاجران داده شده است، و ايشان را بر خود ترجيح مي
كه خود سخت نيازمند باشند. كساني كه از بخل نفس خود، نگاهداري و مصون و 

 .»محفوظ گردند، ايشان قطعاً رستگارند
و انصار و ياري كنندگان را به فلاح و رستگاري در اين آيه مهاجرين را به صداقت، 

دهند، كه  االله و رسولش را ياري مي ﴾¯  °  ±﴿ها  توصيف نموده است، زيرا آن
و ديگر فتوحات اسلامي آشكار  صهاي آنها و ياري در غزوات رسول االله گيري موضع
 است...

داشتن ايمان  به آيند كه پس از مهاجرين و انصار به دنيا ميرا كساني و همچنين 
توصيف فرموده، و يكي از مقتضيات و لوازم ايمان انسان مسلمان دوست داشتن آن 
بزرگوارن، و عدم كينه و ناخشنودي نسبت به ايشان، و طلب آمرزش و عفو االله براي آنان 

ها در هر كسي علامت ضعف يا عدم وجود ايمان است،  است، و عدم وجود اين نشانه
 ها. ز اينچه رسد به شديدتر ا

﴿    0  /  .  -  ,  +  *  )     (      '  &  %  $  #  "  !

 .]10حشر: [ال ﴾1  2  3  4  5   6  7  8
و در  اند بيامرز پروردگارا! ما را و برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته«

  و حسدي)  و بغض  و غش  ه(كين  غليّ  اند، هيچ آورده ايمان   كه  كساني  به  ما نسبت  دلهاي
 .»قرار نده، پروردگارا تو داري رأفت و رحمت فراواني

 را توصيف فرموده به اين كه:  صهمچنين االله متعال اصحاب پيامبر
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﴿    :  9  8  7   6  54  3   2  1  0  /  .  -   ,+  *      )  (  '

 .]29فتح: [ال ﴾;>  [
با او هستند در برابر كافران تند و سرسخت، و محمد فرستاده االله است، و كساني كه «

بيني. آنان  نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند. ايشان را در حال ركوع و سجود مي
طلبند. نشانه ايشان بر اثر سجده در  جويند و رضاي او را مي همواره فضل االله را مي
 .»پيشانيهايشان نمايان است

 در اين باره فرموده: 97خطبه  هم در نهج البلاغه طالب علي بن ابي
»دمحم ابحأَص تأَير صلَقَد  راً وثاً غُبعونَ شبِحصوا يكَان لَقَد كُمنم مهبِهشداً يى أَحا أَرفَم

لَى مفُونَ عقي و مهوددخ و هِماهجِب نيونَ باوِحراماً ييق داً وجوا ساتب قَد مهادعكْرِ مذ نرِ ممثْلِ الْج
 جيوبهم و كَأَنَّ بين أَعينِهِم ركَب الْمعزى من طُولِ سجودهم إِذَا ذُكر اللَّه هملَت أَعينهم حتى تبلَّ

 .»عقَابِ و رجاءً للثَّوابِمادوا كَما يميد الشجر يوم الريحِ الْعاصف خوفاً من الْ
بينم،آنها(در  اما هيچكدام از شما را مانند آنان نمى ام، را ديده صمن اصحاب محمد«

شب تا به  هائى غبار آلوده داشتند: تنگناى مشكلات صدر اسلام)موهائى پراكنده و چهره
درپيشگاه االله  ها را صبح در حال سجده و قيام به عبادت بودند،گاه پيشانى و گاه گونه

پيشانى آنها از  بودند. هاى آتش،لرزان از وحشت رستاخيز همچون شعله بخاك ميگذاردند،
شدآنچنان چشمشان  و هنگامى كه نام االله برده مى هاى طولانى پينه بسته بود، سجده

تند باد بخود  و همچون بيد كه از شدت گرديد، شد كه گريبان آنها تر مى اشكبار مى
 .»از ترس مسئوليت و اميد به پاداش الهى بود (اينها همه) لرزيدند ىم لرزد، مى

برادر و خواهر عزيز! اگر كه االله داناي آگاه به ما امر فرموده كه از ايشان راضي باشيم 
را هدف فحش و  صو برايشان طلب آمرزش نماييم، حال كساني كه صحابه رسول االله

 .دهند چگونه است!؟ طعن و لعن و مسخره و ناسزاگويي قرار مي
در رابطه با اين گروه گمراه كه با صحابه دشمنند چه  :توجه نماييد كه امام ذهبي

 فرمايد: مي
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هر كس نسبت به ايشان طعنه بزند، و ايشان را ناسزا گويد، قطعاً از ايمان و از دين و «
ودن كيش مسلمين خارج شده است، زيرا فحش و ناسزاگويي جز از روي اعتقاد به بد ب

نسبت به  صورزي و انكار و تكذيب مدح و ستايشي نيست كه االله و پيامبر ايشان و كينه
ها بيان فرموده است... و  هاي وارستة ايشان، و دوست داشتن آن آنان و فضايل و ويژگي

طعنه و انتقاد از واسطه (كساني كه دين االله را به ما رساندند)، طعنه به اصل است، و زير 
اند. و زير سؤال بردن آنها،   ساني كه اين شريعت را به ما نقل و روايت كردهسؤال بردن ك

زير سؤال بردن اصل دين اسلام است، و اين نكته براي هر كسي كه تأمل كند، و از نفاق 
7Fو زندقه و الحاد در عقيده سالم و مبراء باشد آشكار و هويداست...

1«. 

 ايجاد نمود و محبت الفت شاندر ميان االله

  فرمايد: االله سبحانه و تعالي مي

﴿   B  A@  ?  >   =  <  ;  :  9  8  7  6  5   4    3  21     0  /

E  D   C﴾ 63-62نفال: [الأ[. 
و در ميان آنان الفت ايجاد نمود ( و دلهاي آنان را به هم نزديك و مهربان كرد، به «
توانستي ميان دلهايشان  كردي نمي اي كه) اگر همه آنچه در زمين است صرف مي گونه

انس و الفت برقرار سازي. ولي االله (با هدايت آنان به ايمان و دوستي و برادري) ميانشان 
 .»انس و الفت انداخت، چرا كه او عزيز و حكيم است

هايشان الفت و محبت و علاقه بوجود آورد، و  بنابراين االله متعال در ميان قلب
 هاي بعدي به وسيلة ايشان ياري كرد. را در جنگ بدر و معركه صپيامبرش
تفاوت درجه و جايگاه  #گونه كه تأييد و ستايش االله متعال در مورد صحابه همان

ها از هر تهمت،  مختلف، و وعدة ايشان به بهشت؛ بزرگترين دليل است بر مبراء بودن آن
 شان.است به ايمان صادق و كامل اي صو اين شهادت االله متعال و گواهي رسول االله

                                           
 .)۲۳۵ ائر (صالکب - 1
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 بيعت الرضوان...و نزديك شدن پيروزي

 االله متعال فرمود:

﴿  o  n  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a  `  _
r  q  p﴾ 18فتح: [ال[. 

االله از مؤمنان راضي گرديد همان دم كه در زير درخت با تو بيعت كردند. االله «
ا اطمينان خاطري به دلهايشان داد، دانست آنچه را كه در درون دلهايشان نهفته بود، لذ مي

 .»و فتح نزديكي را پاداششان كرد
و مدح و ستايش و  اين آيه هم بيانگر رضايت و خشنودي و پاك دانستن خالق

 شود. هاست، پس هرگز نسبت به ايشان ناخشنود نمي آگاهي و اطلاع از قلب و نهان آن
به ما خبر داده اين است  اهللاز جمله چيزهايي كه «فرمايد:  مي :ابومحمد ابن حزم

دانست در درون دلهايشان صداقت و ايمان و اخلاص و وفاداري به اسلام نهفته  ميكه 
پس هرگز براي هيچ كس جايز و حلال ، لذا اطمينان خاطري به دلهايشان داد، است

8Fنيست در مورد آن بزرگواران شك و ترديد داشته باشد

1«. 
 ت كه فرمود:روايت اس همچنين از ابن عباس

بيعت  صبه ما خبر داده كه از آن دسته از اصحاب كه زير درخت با پيامبر االله«
صداقت و ايمان و اخلاص و وفاداري به كه (دانست  ميكردند راضي و خشنود است، و 

ها ناراضي  است. آيا بعد از آن به ما خبر داده كه از آندلهايشان نهفته و درون در  )اسلام
 ».شده؟

اي از آيات بيشماري است كه بيانگر اين   ياتي كه از قرآن برگزيديم نمونهاين آ
چنان مقام و منزلت والا و مرتبة رفيع وبلندي   داراي آن اند كه صحابه كرام حقيقت

هستند كه انسان هر اندازه قدم بلند كند، و مقامش ترقي كند، و سلطنت و جايگاهش 
شه نمايد بدان نخواهد رسيد، پس گرد و غبار هر عالي باشد و يا تقوا و پرهيزكاري پي

                                           
 .)۴/۱۱۶الملل و الأهواء و النحل( الفصل في -1
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اي كه  ها نشسته از طلا و نقره بر تن آن صاالله رسولكدام از ايشان كه بر اثر همراهي با 
 كنند نزد االله متعال بهتر و برتر است. ديگران انفاق مي

چقدر با عظمت  صشگفتا صحابه بودن چه مقام با عظمتي است، و رفاقت با پيامبر
 .صاالله  رسولخوشا به حالتان اي اصحاب گرانقدر است! 



 
 
 

 فصل دوم
 صنسيمي از عطر سنت نبوي

با زبان و كلام زيباي خويش جايگاه والاي اصحاب و دوستي و  صپيامبر گرامي
علاقمندي و محبت خالصانه نسبت به ايشان را تأييد نموده اند، و چيزهايي از ايشان ديده 

 سينه و سرور قلب و شادي روح ايشان گرديد!. و دانسته اند كه موجب خنك شدن
در مورد فضايل و بزرگواري اصحاب بزرگوار امتش را با  صچگونه پيامبر عزيز

ها ايشان را در برابر كفار و مشركين پناه دادند و ياريش نمودند،  كه آن خبر نكند، حال آن
فاع نكند؛ در حالي كه ها د و در راه ايشان همه چيز خويش را فدا كردند!  و چطور از آن

 .االله سبحانه و تعالي به ايشان وحي نموده كه پاداش نيكي جز نيكي نيست؟!
برادر و خواهر عزيز! اينك گلچيني از فرمايشات گهربار و عطر آگين پيامبر 

 كنم: را ذكر مي صگرامي

 صحابه... صحابه

 كشند: وير مينشين اصحاب گرامي را چنين به تص با بياني زيبا و دل صرسول االله
 فرمودند: صكند كه رسول االله روايت مي ابوسعيد خدري

لَيأْتي علَى الناسِ زمانٌ يغزو فيه فئَام من الناسِ، فَيقَالُ لَهم : هلْ فيكُم من صحب رسولَ «
ئَاصاللَّهو فزغي ثُم ،ملَه حفْتفَي ،معقُولُونَ: ن؟ فَي بحص نأَى مر نم يكُملْ فقَالُ: هاسِ، فَيالن نم م

 ؟ فَيقُولُونَ: نعم، فَيفْتح لَهم، ثُم يغزو فئَام من الناسِ، فَيقَالُ لَهم: هلْ فيكُم من رأَى منصرسولَ
ولَ اللَّهسر بحصصحفْتفَي ،معقُولُونَ: ن؟ فَي م9لَهF

1«. 
ها سؤال  روند، از آن زماني خواهد آمد كه گروهي از مردم به جنگ و جهاد مي«

شود: آري، پس  هست؟ گفته مي صشود: آيا در ميان شما كسي از اصحاب رسول االله مي
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گردد، سپس زماني بر مردم خواهد  شود وفتح و نصرت نصيبشان مي راه بر ايشان باز مي
شود: آيا  شوند، سپس از ايشان سؤال مي اهي جهاد در راه االله ميآمد كه گروهي از مردم ر

شود آري،  را ديده باشد؟ گفته مي صدر ميان شما كسي هست كه اصحاب رسول االله
 ». شود گردد و فتح و نصرت نصيبشان مي پس راه برايشان گشوده مي

واري و فضل و بزرگ صدر اين حديث چند معجزة رسول االله«فرموده:  :امام نووي
10Fها وجود دارد صحابه و تابعين آن

1« . 
 سبحان االله! از آن همه عظمت و كرامت و فضيلت و ثنا و مدح و تزكيه كه اصحاب

 براي كسي نبوده و نخواهد بود!. لإاز آن برخوردار هستند كه بعد از پيامبران

 هاي آسمان  بهترينِ امت ... ستاره

رگواري آن نسلي كه همنشنين و همدم در بارة نيكي و بز صپيامبرِ صادق و مصدوق
ستايند، چرا چنين نباشد؟ مگر  گويند و آنها را به بهترين كلمات مي ايشان بودند سخن مي

همين صحابه جان نثار و فداكار نبودند كه جان و مال و همه چيز خود را فداي اسلام و 
 .نمودند؟ صپيامبر

ال شد: بهترين مردم چه كساني سؤ صروايت كرده كه از پيامبر عبداالله بن مسعود
 هستند؟ فرمودند:

أَحدهم  خير الناسِ قَرنِي، ثُم الَّذين يلُونهم، ثُم الَّذين يلُونهم، ثُم يجِيءُ أَقْوام تسبِق شهادةُ«
هتادهش هينميو هينمي«. 

 ،وبعد بسر مي برند (صحابه). من زمانكساني هستند كه در عهد و  ،بهترين مردم«
مي آيند (تبع كساني كه پس از آنها  سپس و (تابعين). آيند كساني كه بعد از آنها مي

آيند كه گاهي قبل از سوگند خوردن، گواهي مي دهند  ميكساني  ، و بعد از آنان تابعين).
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گواهي مي  براحتي. يعني تقوا ندارند و »خورند و گاهي قبل از گواهي دادن، سوگند مي
11Fخورند. دهند و سوگند مي

1. 
 صعلماء اتفاق نظر دارند كه مراد از بهترين قرن، زمان پيامبر«فرمود :  :امام نووي

12Fباشد وصحابه كرام مي

2«. 

 كوهي از طلا و مقام والا

 روايت كرده كه ايشان فرمودند: صابوسعيد خدري از رسول االله
13Fأَحدكُم لَو أَنفَق مثْلَ أُحد ذَهبا ما بلَغَ مد أَحدهم ولَا نصيفَهلَا تسبوا أَصحابِي فَإِنَّ «

3«. 
كند، طلا انفاق  ،كوه احد ةاگر كسي از شما به اندازاصحاب من را دشنام ندهيد، «

 .»رسدبه اندازه كف دو دست آنها و حتي نصف آن نمي ثواب آن
ي است در باره علو مقام و رتبة والاي صحابه اين حديث هم مدال افتخار و تصريح

كرام بطوري كه طمع را از هر كسي كه باشد در مورد نزديك شدن به مقام شامخ ايشان 
 كند، زيرا پاداش انفاق طلا به اندازة كوه احُد به پاداش صدقه دادن نصف مد قطع مي

گردد بيش از يك  رسد كه اگر آسياب شود و به خمير تبديل (يك مشت گندم) آنان نمي
14Fنان عادي نيست، و اين مسألة بسيار بزرگي است

4. 
 فرمايد: مي :آبادي و عظيم

                                           
 ).2533)، و مسلم (2652بخاري ( -1
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كف دو دست پاداش انفاق و صدقه دادن به اندازة كوه احُد از شما! به پاي فضيلت «
، زيرا صدقة ايشان مقارن و همراه اخلاق و نيت صادق رسدآنها و حتي نصف آن نمي

15Fدهند ديد و ضرورت كم و بيش، آن خوراك كه مياست، علاوه بر نياز ش

1«. 
 صنشيني با پيامبر عظيم الشأن صحبتي و هم اين است مقام كسي كه مشرف به هم

بزرگوارن قابل   اند، چگونه با آن شده است، پس كساني كه به چنين افتخاري نائل نشده
 .مقايسه هستند؟!

ام و غير ايشان بسيار از هم دور واقعاً فاصلة بسيار زيادي است، و فاصلة صحابه كر
است، خاك با ستارة ثريا خيلي فاصله و تفاوت دارد، بلكه زمين هفتم بسيار از آسمان 

االله سبحانه و تعالي آن را به هركس كه بخواهد  ؛اين هم فضل االله استهفتم دور است، 
ست، و از كند. و االله سبحانه و تعالي داراي فضل فراوان و انعام بيشمار ا عطاء مي

 مستحقّان آن آگاه است.

 رؤيت و ايمان، بهشت و رضوان

 روايت است كه فرمود : ^از ابوعبدالرحمن جهني
»ولِ اللَّهسر دنع نحا نمنيا  صبفَلَم ،انجِيذْحم انيدنا، قَالَ: كمآها رفَلَم ،انباكر إِذْ طَلَع

لانجفَإِذَا ر اهيأَت  آكر نم تأَيأَر ولَ اللَّهسا رقَالَ: ي ،هدذَ بِيا أَخفَلَم ،هايِعبيا لمهدا أَحنجٍ فَدذْحم نم
الآخر تاه فَآمن بِك وصدقَك فَاتبعك؟ ماذَا لَه؟ قَالَ: طُوبى لَه، قَالَ: ثُم مسح علَى يده فَانصرف، ثمَُّ أ

ذَا لَه؟ قَالَ: حتی أَخذَ بِيدهِ يبايِعهَ فقالَ: يا رسولَ اللَّه أَرأَيت من رآك فَآمن بِك وصدقَك فَاتبعك؟ ما
ى لَهطُوب«. 

فرمودند: دو  صروزي نشسته بوديم كه ناگهان دو نفر سواره ظاهر شدند، رسول االله«
آمدند و دو مرد  صكه نزد رسول االله و مذحجي هستند، تا اين نفر از قبيلة كندي

ها نزديك شد تا با حضرت بيعت كند، دستشان را گرفت و  مذحجي بودند، يكي از آن
 گفت:
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اي رسول االله آيا كسي كه شما را ديده و به شما ايمان آورد و پيروي كند و تصديقتان 
 نمايد چه پاداشي دارد؟.
را لمس كرد و  صبراي اوست، او دست رسول االله طوبي)«فرمودند: درخت 

هم  صبرگشت، سپس ديگري آمد و بيعت كرد و همان سؤال را پرسيد، و رسول االله
16Fهمان جواب را دادند

1.« 
اي از آن  نام درختي است در بهشت كه در هر اتاقي از اتاقهاي بهشت شاخه» طوبي«

17Fهست.

2 

 چه حاضر و چه غايب... در نماز و جهاد

جاي ابوبكر و عمر و عثمان و علي و «يد بن جبير روايت است كه فرمود : از سع
طلحه و زبير و سعد و عبدالرحمن بن عوف و سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل در جنگ 

و در صف نماز پشت سر ايشان بود، و هيچ كدام از مهاجرين  صو نبرد جلو رسول االله
 .18F3»د، چه آنها حاضر بودند و چه غايبگرفتن و انصار در جاي يكي از آنها قرار نمي

 : اصحاب مرا آزار ندهيدصوصيت پيامبر

از مكه به مدينه بازگشتند  صروايت است كه وقتي رسول االله از سهل بن مالك
 براي ايراد خطبه و بيانات به پا ايستادند و بعد از حمد و ستايش االله فرمودند:

فاعرفوا ذلك له يا أيها الناس إني راض عن أبي بكر  أيها الناس إن أبا بكر الصديق لم يسؤني قط«
وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وسعيد بن زيد والمهاجرين الأولين فاعرفوا 
ذلك لهم يا أيها الناس إن االله تعالى قد غفر لأهل بدر والحديبية يا أيها الناس لا تؤذوني في أصحابي 
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نكم أحد منهم بمظلمة فإا مظلمة لا توهب في القيامة لأحد من الناس يا ولا في أصهاري ولا يطالب
 ».أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين وإذا مات الميت فقولوا فيه خيرا

اي مردم! هرگز ابوبكر صديق با من بدي نكرده، پس اين حق وفضيلت را براي او «
لحه و زبير و عبدالرحمن و سعد و بشناسيد، من از ابوبكر و عمر و عثمان و علي و ط

سعيد بن زيد، و مهاجرين اول راضي هستم، پس قدر ايشان را بدانيد، اي مردم! همانا االله 
تعالي از اهل بدر و حديبيه درگذشت و آنها را مورد مغفرت قرار داد، اي مردم در مورد 

حقوق و ستم  اصحاب و دامادهايم مرا اذيت نكنيد، و كسي از شما درخواست رد حق و
نكند، زيرا در قيامت چيزي وجود ندارد كه حقوق مردم از آن پرداخت شود، اي مردم! 

هايش را  زبان خود را از بدگويي مسلمين برداريد، و هرگاه كسي از دنيا رفت نيكي
19Fبگوييد

1«. 
 پس اي برادر و خواهر مسلمان!

در سختي و آساني  با  صراز احوال ايشان بيشتر آگاه نبودند؟ آيا پيامب صآيا پيامبر
دانستند كه آنها از چنان اخلاصي برخوردارند كه موجب شد  ايشان نزيستند؟ و آيا نمي

 ني فصيح را در حق آنها بفرمايند؟.هاي صريح و معا چنين احاديث صحيح و داراي دلالت
حاصل سخن اينكه احاديث وارد شده در فضايل اصحاب كرام بسيار و مشهور، و 

 ر هستند، شيخ الاسلام ابن تيميه: فرمود:حتي متوات
ها، و برتري دادن قرنشان بر  اين احاديث در مورد فضايل صحابه و ستايش آن«
هاي بعدي مستفيض و مشهور و حتي متواتر هستند، و زير سؤال بردن آنها، در واقع  قرن

20Fنقد و زير سؤال بردن قرآن و سنت است

2«. 
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 فصل سوم
 مدح و ستايش متبادل

ة ارتباط محكم و عميق بين اهل بيت  دهند كه نشان  هاي نقل شده گيري جمله موضع از
 و صحابة گرامي است موارد ذيل هستند:

 اول: اهل بيت صحابه را دوست دارند

 صو اصحاب محمد موسي اصحاب
آرزو كرد  حضرت موسي صبه خاطر موقعيت شامخ و والاي اصحاب رسول االله

 همه فضل و برتري هستند.  را ببيند كه حايز اين صسول االلهكه آن دسته از اصحاب ر
 روايت شده كه فرمود:  :از علي بن موسي الرضا

را به پيامبري برگزيد، و دريا را برايش شكافت،  موسي بن عمران وقتي كه االله«
هايش را به او داد و ديد كه نزد االله چه  و بني اسرائيل را نجات داد، و تورات و لوحه

يگاهي دارد، موسي عرض كرد: پروردگارا، اگر آل محمد چنين هستند آيا در ميان جا
ترهست؟ االله سبحانه و تعالي فرمود: اي  اصحاب پيامبران كسي از اصحاب من گرامي

داني كه فضل و برتري اصحاب محمد بر اصحاب همه پيامبران مانند فضل  موسي آيا نمي
باشد،  و نيز مانند فضل محمد بر ساير پيامبران مي آل محمد بر ساير آل پيامبران هست،

ديدم، االله سبحانه و تعالي به او وحي  ها را مي ن فرمود: پروردگارا اي كاش آ موسي
بيني، زيرا زمان ظهور ايشان فرا نرسيده، ليكن بعداً  ها را نمي كرد كه اي موسي تو آن

ها و  رد كه در ميان نعمتملاقات خواهي ك صايشان را در بهشت و در محضر محمد
21Fاند خيرات بهشت در گردش

1«. 

                                           
 ).411)، تأويل الآيات: (ص:31)، تفسير امام عسكري: (ص:13/340بحار الانوار: ( -1
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 صحابه بودن... ابتلا و ياري
 فرمايد: در يكي از دعاهايش در صحيفة سجاديه مي :علي بن الحسين زين العابدين

»رِهصي نف نسلَاءَ الْحا الْبلَوأَب ينالّذ ةَ وابحوا الصنسأَح ينةً الّذاصخ دمحم ابحأَص و ماللّه ،
 سالَاته. رِو كَانفُوه، و أَسرعوا إِلَى وِفَادته، و سابقُوا إِلَى دعوته، و استجابوا لَه حيثُ أَسمعهم حجةَ

آباءَ و الْأَبناءَ في تثْبِيت نبوته، و  و فَارقُوا الْأَزواج و الْأَولَاد في إِظْهارِ كَلمته، و قَاتلُوا الْ
.وا بِهرصتان دوي مف وربت ةً لَنارجونَ تجري هتبحلَى مع طَوِيننوا مكَان نم و.هت  مهترجه ينالّذ و

.هتابلّ قَري ظوا فكَنإِذْ س اتابالْقَر مهنم فَتتان و ،هتورلّقُوا بِععإِذْ ت رائشا  الْعم ماللّه ملَه سنفَلَا ت
وا الْخاشا حبِم و ،انِكورِض نم هِمضأَر و ،يكف و كُوا لَكراةً تعد كولسر عوا مكَان و ،كلَيع لْق

.كإِلَي لَك 
 نم و ،هيقاشِ إِلَى ضعالْم ةعس نم وجِهِمرخ و ،هِممقَو اريد يكف مرِهجلَى هع مهكُراش و

.هِمظْلُومم نم ينِكازِ دزي إِعف تلْ  كَثّرصأَو و ما اللّهنبقُولُونَ ري ينالّذ ،انسبِإِح ملَه ينابِعإِلَى الت
.كائزج ريخ انا بِالْإِيمقُونبس ينا الّذانِنوإِخل ا ولَن راغْف  و ،مهتها وِجورحت و ،مهتموا سدقَص ينالّذ

.هِملَتاكلَى شا عوضم  ثْنِهِمي لَمكش مهجلتخي لَم و ،هِمتيرصي بف بيامِ    رمائْتال و ،مي قَفْوِ آثَارِهف
.مارِهنم ةايلَا  بِهِد و ،هِملَيقُونَ عفتي ،يِهِمدونَ بِهدتهي و ،ينِهِمونَ بِديندي ،ملَه ازِرِينوم و ينكَانِفم

مهونهِمتي هِما إِلَيوا أَديمف  و اجِهِمولَى أَزع ينِ ومِ الدوذَا إِلَى يا هنموي نم ينابِعلَى التلّ عص و ماللّه
ياضِ علَى ذُرياتهِم و علَى من أَطَاعك منهم.صلَاةً تعصمهم بِها من معصيتك، و تفْسح لَهم في رِ

و ،بِر نم هلَيع وكانعتا اسلَى ما عبِه مهينعت و ،طَانيالش دكَي نا مبِه مهعنمت و ،كتنج  ارِقطَو يهِمقت
 .»لّا طَارِقاً يطْرق بِخيرٍاللّيلِ و النهارِ إِ

 به نيكي هم صحبتيكه  يبه خصوص همان كسان صبه اصحاب محمد ،بارالها«
كردند و آنانكه در ياريش از عهده امتحان پايدارى بخوبى بر آمدند و با او مددكارى 
كردند، و به تصديق رسالتش شتافتند و به پذيرفتن دعوتش سبقت گرفتند. و چون حجت 

و در راه پيروز ساختن رسالتش از  كردند او را اجابت آنها ابلاغ كردرسالت خود را به 
و فرزندان مفارقت گزيدند و براى تثبيت نبوتش با پدران و پسران خود كارزار  همسران

پروردند و  كردند و به بركت او پيروزى يافتند، و آنان كه محبت او را در جان و دل مى
دين  ريسمانداشتند و آنانكه چون به  در دوستيش اميد تجارتى ايمن از زيان و كساد مى
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از ايشان دورى كردند، و چون در سايه خويشاوندى او  آن حضرت چنگ زدند قبائلشان
گذشتى را كه براى تو و در  بارالها!مسكن گزيدند خويشان از ايشان بيگانه گشتند. پس 

راه تو انجام دادند از نظر دور مدار، و به سبب آن فداكاريها و در برابر آنكه خلق را بر تو 
وى تو بودند، ايشان را از خشنودى خود گرد آوردند و با پيغمبرت از جمله داعيان بس

خشنود ساز. و سعى ايشان را به پاس آنكه در راه تو از شهر و ديار قوم خود هجرت 
كردند و خويش را از فراخى زندگى به سختى و تنگى در افكندند، مشكور دار و 

 .ماخشنود فر بسيار مورد مظلوميت قرار گرفتند(همچنين) آنان را كه براى اعزاز دينت 
، بهترين پاداش خود را به پيروان اصحاب در راه ايمان و عمل صالح برسان: آنانكه الهي
 گويند: مى

﴿  6   5  4  3  2  1    0  /  .  -  ,  +  *  )     (      '  &

 ].10حشر: [ال ﴾7  8
در  و اند بيامرز پروردگارا! ما را و برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته«

  و حسدي)  و بغض  و غش  (كينه  غليّ  اند، هيچ آورده ايمان   كه  كساني  به  ما نسبت  دلهاي
 ».قرار نده پروردگارا تو داراي رأفت و رحمت فراواني)

 بارالها بهترين پاداش را هم به آنان بده كه سمت و سوي اصحاب را گرفتند.
اى آنان را  ه كردند، در حالى كه هيچ شبههصحاب ةپروردگارا، همان پيروانى كه آهنگ طريق

از عقيده خود برنگرداند و در پيروى آثار و اقتداء به علامات هدايت صحابه هيچ شكى 
اند چنانكه در دين پيرو ايشان  خاطرشان را پريشان نساخت: معاونين و مساعدين صحابه

د و در اخبار و احكامى ورزن و در اخلاق پوياى راه آنانند در تعظيم شأن صحابه اتفاق مى
از امروز تا روز جزا بر تابعين  بارالها! دارند. كنند متهمشان نمى كه از پيغمبر ابلاغ مى

اند رحمت فرست،  صحابه و بر همسران و اولادشان و بر هر كدامشان كه ترا اطاعت كرده
بهشت در چنان رحمتى كه بوسيله آن ايشان را از نافرمانى خود نگاهدارى، و در باغهاى 

وسعت و رفاه قرار دهى، و آنان را به يمن آن از مكر شيطان باز دارى، و در هر كار خير 
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كه از تو مدد خواهند اعانت كنى، و از حوادث شب و روز مگر پيش آمدى كه مژده خير 
22Fدارى هشاندهد نگ

1.« 
 فرزند حسين بن علي بن :آري برادر و خواهر عزيز! اين دعاي امام زين العابدين

ستايد، اين  را مي صباشد كه به بهترين كلمات اصحاب رسول االله مي بابي طالب
، اي كاش كساني كه ادعاي پيروي از اهل صاست عقيده و مذهب اهل بيت رسول االله

 دانستند. كنند اين را مي بيت مي

 عبادت...و تضرع و زاري
ي براي روز روايت است كه حضرت علي بن ابي طالب :و از امام محمد باقر

امامت نماز صبح در عراق به نماز ايستاد، وقتي منصرف شد شروع به موعظه كرد، و از 
 گريه گرد و مردم را به گريه انداخت، سپس فرمود: بيم االله

با كساني در ارتباط بودم كه  صبه االله سوگند در زمان خليل و عزيزم رسول االله«
رسانيدند، پيشاني و  شب را به روز ميژوليده و غبار آلود و گرسنه صبح را به شب و 

گاهشان مانند زانوي بز (در اثر سجدة زياد) پينه بسته بود، شب را با سجده و ركوع  سجده
كردند، گاهي روي پا و گاهي بر پيشاني قرار داشتند، با  و ايستاده در نماز سپري مي

كردند، به االله  خ ميكردند، و از او درخواست نجات از آتش دوز پروردگارشان مناجات مي
 .23F2»ها از ترس االله نگران و بيمناك بودند سوگند با وجود همه اين
 روايت شده كه فرمود: :و از امام زين العابدن

»نِينمؤالْم يرلَّى أَمقَالَ ص  ٍحمر يدلَى قع سمالش تارى صتح هعضوي ملْ فزي لَم ثُم رالْفَج
أَقْبفُوالخاماً ييقداً وجس هِمبرونَ لبِيتاماً يأَقْو كْترأَد االله لَقَدفَقَالَ و هِهجاسِ بِولَى النلَ ع نيونَ ب

الش يدما يوا كَمادم مهدناالله ع رإِذَا ذُك ي آذَانِهِمارِ فالن يرفكَانَ ز كَبِهِمرو هِماهجِبرج.« 

                                           
 و عاتاطلا مركز تهران،( صدر موسي سيد زاده، علي عباس درايتي، مصطفي سجاديه، صحيفه -1

 ).355-356 ص ،1377 ايران، علمي مدارك
 .)۱۱۱لمی (صي دينصفات المؤمن ن فيياعلام الد -2
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كه  نماز صبح را به جا آورد، سپس در جايش باقي ماند تا اين امير المؤمنين«
خورشيد به اندازة يك نيزه بالا آمد، سپس روي به مردم كرد و فرمود: به االله قسم با 

گذرانيدند، گاهي بر  ام كه شب را با سجده و قيام براي پروردگارشان مي اقوامي زيسته
اني قرار داشتند، گويي صداي آتش در گوششان است، وقتي كه زانو و گاهي روي پيش

24Fلرزيدند شد مانند (شاخه هاي بيد) مي نزد ايشان االله ياد مي

1«. 

 كه از مقام صحابه بكاهد براي آن  حد تهمت
 :كرد و ميفرمود بارها روي منبر كوفه تكرار مي همچنين امام علي

 .»بِي بكْرٍ وعمر إلَّا جلَدته حد الْمفْترِيلَا أَوتى بِأَحد يفْضلُنِي علَى أَ«
را   پيش من بياورند حد تهمت مهر كس را به اتهام برتري دادن من بر ابوبكر و عمر«

25Fبر او اجرا خواهم كرد

2«. 

 ستايند را مي #اهل بيت #دوم: صحابه

 است صاذيت علي اذيت پيامبر
 فرمود:  گويد، عمر ا ميرا ناسز ديد مردي علي روزي حضرت عمر

شناسي؟ او پسر عموي صاحب اين قبر است (و به قبر  واي بر تو! آيا علي را نمي«
 ».اشاره كرد)، به االله سوگند او را در قبرش اذيت كردي صپيامبر

او را به خشم آوردي و اين را در قبرش اذيت «و در روايت ديگر آمده است: 
 .26F3»اي كرده

 صبرنخستين خويشاوند پيام

                                           
 .475ص  2منبع سابق همان صفحه و اصول كافي جلد -1
 ).109/127، 49/192، 10/417بحار الانوار مجلسي ( -2
 ).42/519تاريخ دمشق ( -3
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عبور كرد  از كنار ابوبكر علي بن ابي طالب«و از شعبي روايت شده كه فرمود: 
بر ايشان سلام كرد و رفت، سپس  در حالي كه تعدادي از يارانش همراه او بودند، علي

ترين خويشاوند به  فرمود: هر كس دوست دارد به اولين مسلمان و نزديك ابوبكر
 .27F1»بي طالب را بنگردنگاه كند، علي بن ا صرسول االله

 دوست داشتن اهل بيت

+   ,     -    .   ﴿ فرمايد: روايت است كه در مورد تفسير آيه كه مي و از ابوبكرصديق

A  @   ?  >     =  <;  :  9     8  7     6  5  43  2  1  0  /﴾ 23شورى: [ال[. 
كند   كار نيكي  و هر كس را در قرابت   جز دوستي  طلبم نمي  مزدي  هيچ  از شما بر آن«

قطعا االله  ) نيكي  آن  ثواب  ساختن (با مضاعف   افزاييم را مي  ، حسن نيكي  در آن  برايش

28Fباشيد صفرمود: در رابطه با اهل بيت مراقب پيامبر ^ابوبكر »و شكور است  آمرزنده

2. 

 شباهت دارد  صبيشتر به پيامبر
نيز همراهش  ^رفت و علي مرتضي براي اداي نماز عصر به مسجد ابوبكرصديق

او را روي شانة  كرد، ابوبكر ها بازي مي را ديد كه در ميان بچه بود، ناگهان حسن
29Fخنديد شباهت دارد نه به علي، و علي مي صبه پيامبر«خود گذاشت و فرمود: 

3«. 

 بوسند را مي ^سر علي م شيخين
 قتل رسانيد، ابوبكرعمرو بن ود را در غزوة خندق به  وقتي كه علي مرتضي

...سرش را مبرخاست و سر علي را بوسيد. و در روايت ديگر آمده كه ابوبكر و عمر
30Fبوسيدند

4. 

                                           
 ).۸/۳۰۲خ، ری شهری (ينة و التارالکتاب و الس طالب في موسوعة الامام علی بن ابي -1
 ). ۴۶(ص انييمه ايآراء الخلفاء/ مهدی فق الامام علی في -٢
 ).۳۰۱، ۴۳/۲۸۷( يبحار الانوار مجلس -٣
 ). ۴۱/۹۱، ۳۹/۴، ۲۵۸، ۲۰/۲۰۶( بحار الانوار مجلسی -٤
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 جايگاه شنوايي و بينايي و قلب
از عبدالعظيم بن عبداالله حسني روايت است كه فرمود: علي بن محمد بن علي رضا از 

فرمودند:  صه رسول االلهروايت كرده ك مپدرش، و او از پدرانش، از حسن بن علي
همانا ابوبكر در نزد من در جايگاه شنوايي است، و عمر نسبت به من در جايگاه بينايي «

 ».است، و عثمان نسبت به من در موقعيت قلب قرار دارد
رفتم و ديدم كه  صكند كه: سپس روز بعد نزد ايشان اضافه مي محسن بن علي

ام كه در مورد  دند، عرض كردم: پدرجان! شنيدهنزد او بو ابوبكر و عمر و عثمان و علي
ها اشاره كردند و  به آن صايد، آن چيست؟ رسول االله اين اصحابتان چيزي فرموده

31Fها شنوايي و بينايي و قلب من هستند فرمودند: بله، آن

1«. 

 بس بزرگ! مصيبتي
در  ها سوگند كه جايگاه آن«فرمود:  مدر تمجيد و ستايش ابوبكر و عمر امام علي

اسلام بسيار بزرگ است، و مصيبت از دست دادنشان زخم بزرگي در اسلام بوجودآورد، 
32Fدو، و االله بهترين پاداش را به ايشان بدهد  رحمت االله بر آن

2«. 

 شوري از آنِ مهاجرين و انصار است
در تعريف و ستايش خلافت سه خليفة راشد قبل از خود در نامة  علي مؤمنيناميرال

 فرمايد: غه مينهج البلا 6
»هنِي إِنعايانَ  بثْمع و رمع كْرٍ وا بوا أَبعايب ينالَّذ ملَىالْقَوع  موهعايا بمهلَيأَنْ  ع داهلشل كُني فَلَم

اجتمعوا علَى رجلٍ و سموه  فَإِنارِ أَنْ يرد و إِنما الشورى للْمهاجِرِين و الْأَنص للْغائبِيختار و لَا 
 لَّهل كاماً كَانَ ذَلاإِمرِض  وهدر ةعبِد نٍ أَوبِطَع ارِجخ مرِهأَم نع جرى  إِلَىفَإِنْ خفَإِنْ أَب هنم جرا خم

 رغَي هاعبلَى اتع لُوهبِيلِقَاتس نِينمؤالْم.« 

                                           
 ).۴/۵۶۴،۵۶۵البرهان: ( -١
 ).۱/۷۱۹د (يالحد شرح ج البلاغه ابن ابي -٢
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با من  شرايط و كيفيت بيعت كردند با همان » عثمان«،»عمر«،»ابو بكر« كه باقومي مان ه«
رد  ةاجاز و نه آنكه غائب بود اختيار فسخ دارد، بيعت نمودند. بنابر اين نه آنكه حاضر بود

اين امام ناميدند  شورى فقط از آن مهاجران و انصار است اگر آنها متفقا كسى را و كردن.
خارج گردد  اگر كسى از فرمان آنها با طعن وبدعت .ضا و خشنودي االله استعمل مورد ر

كه از غير  زيرا ميكنند )گ(جن نشانند، و اگر طغيان كند با او پيكار او را بجاى خود مى
 .»سازد او را در بيراهه رها مى االلهو  طريق مؤمنان تبعيت كرده،

نب االله به امامت برگزيده از جا كه اگر علي اين روايت نص صريح است بر اين
شده بود؛ تحت هيچ شرايطي برايش جايز نبود با چنين صراحتي از انتخاب شورا سخن 

جز براي كساني كه قلبشان از حق منحرف گشته باشد صريح  بگويد، و اين كلام علي
 و واضح و آشكار است.

به دليل بر صحت خلافت خود، و انعقاد بيعت مردم با او  كه امام علي همچنان
صحت بيعت خلفاي سابق استدلال كرده است، و به وضوح و روشني هرچه بيشتر اين را 

گونه  معتقد به مشروعيت خلافت ابوبكر و عمر و عثمان بوده، همان ميرساند كه علي
نوشت كه خلافت با اتفاق و اجتماع مسلمين بر  اي به معاويه بن ابوسفيان كه در نامه

گردد، و خصوصاً در عصر اول اسلام كه با اجتماع  صل ميسر انتخاب يك شخص حا
گونه كه به اتفاق آراء ابوبكر  گرفت، همان مهاجرين و انصار براي انتخاب امام صورت مي

آنكه و  ،بپذيردو بايد  داردناختيار  حاضر بود كسي كهبنابر اين را برگزيدند،  مو عمر
 رأي ايشان را ندارد.  رد كردن ةاجاز غائب بود

به خاطر تهديد براي گرفتن بيعت براي  {جالب است بدانيد كه عده اي به عمر
گويند اين كار درست نبوده و خلاف دستورات اسلام  گيرند و مي خرده مي  ابوبكر

است كه به در خانه كسي بروند و با زور از او بيعت بگيرند! اگر صحت و سقم اين 
كه فرضاً اين تهديدها درست بوده باشد! بياييد  روايت را كنار بگذريم نكتة مهم اين است

دربارة كساني كه از بيعت با خليفه مسلمين سرپيچي و انكار نمايد در  ببينيد كه علي
 فرمايد: نهج البلاغه چه مي 6نامة 
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» وهدر ةعبِد نٍ أَوبِطَع ارِجخ مرِهأَم نع جرفَإِ إِلَىفَإِنْ خ هنم جرا خم هاعبلَى اتع لُوهى قَاتنْ أَب
 ربِيلِغَيس نِينمؤالْم.« 
نشانند، و اگر  خارج گردد او را بجاى خود مى اگر كسى از فرمان آنها با طعن وبدعت«

او را  االلهو  كه از غير طريق مؤمنان تبعيت كرده، زيرا ميكنند )گ(جن طغيان كند با او پيكار
  .»سازد در بيراهه رها مى

 .فرمايد كه بايد با آنها جنگيد!!} مي تهديد كرد علي بله اگر عمر
 بريم: نهج البلاغه به چند نكته جالب پي مي 6با تأمل در نامه 

ابو « كه باقومي همان «فرمود:  شايد خواننده عزيز سؤال كند كه چرا علي -1
؟ چرا در ...»بيعت نمودند با من شرايط و كيفيت بيعت كردند با همان » عثمان«،»عمر«،»بكر

جا مسألة مهمي در كار نبوده كه امام  اند؟ آيا در اين هر دو بيعت آن تعداد مشخص شده
 .در صدد توضيح آن بوده باشد؟ علي

بله منظورش اين بوده كه: كسي در ميان آن بيعت كنندگان با طعن و انتقاد عليه خلفاء 
يعت با خليفه و اطاعت وي خارج نشدند، يا بدعت يعني ابداع روش جديد در دين از ب

 پس با من هم مانند ايشان بيعت شده است!.
اين بوده كه خصم و مخالفش را  ^سپس اگر فرض بر اين باشد كه منظور علي -2

گونه كه با سابقين  ها با من بيعت كردند همان با حجت ملزم گرداند و بگويد: واقعاً آن
خالف) هم لازم و واجب است با من بيعت كني. اگر بيعت نمودند، پس بر تو (خصم و م

در مقام مجادله و مناظره به صحت اين ادعاء اذعان كنيم، اين جملات را چكار كنيم كه 
 .؟»شورا تنها از آنِ مهاجرين و انصار است..«فرمود: 

دانيم كه واژة (انمّا) مفيد قصر و  گويد، و ما مي با زبان عربي سخن مي امام علي
شوراي بيعت و انتخاب جز براي مهاجرين و انصار «ست، پس معني آن اين است: حصر ا

ها چون اهليت شورا براي امت  نيست، پس اين جمله مدح و ستايش است براي آن
 را دارند. صمحمد
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اين عمل مورد رضا و امام ناميدند  اگر آنها متفقا كسى را«فرمايد:  مي علي -3
ها مردي را به عنوان خليفه به اتفاق آراء برگزيدند،  ه آنپس هرگا» خشنودي االله است...

اين كار آنها مورد رضايت االله سبحانه و تعالي خواهد بود، سبحان االله آيا مدح و تعريفي 
 .از اين بزرگتر وجود دارد؟!

 به خير و نيكي دست يافت عمر
بلاغه نهج ال 228در خطبه  در مقام تعريف و ستايش عمر بن خطاب امام علي

 فرموده است:
»لَّهلَاءُ لب  أَقَام و دمى الْعاود و دالْأَو مقَو فَلَقَد ةَفُلَاننيلَ  السبِ قَلالثَّو يقن بةَ ذَهنتالْف لَّفخ و

بِحقِّه رحلَ و تركَهم في طُرقٍ  هاتقَاخيرها و سبق شرها أَدى إِلَى اللَّه طَاعته و  أَصابالْعيبِ 
 ».الضالُّ و لَا يستيقن الْمهتدي بِهامتشعبة لَا يهتدي 

سنت را  خير دهد!كه كژيها را راست كرد و بيماريها را مداوا نمود، (عمر) به او االله«
كم عيب از اين جهان اى پاك و  با جامه سر گذاشت، و فتنه را پشت پاداشت، به

وظيفه خويش را  از شر و بدى آن رهائى يافت! به خير و نيكى آن رسيد،  بربست رخت
ترسيد خود رفت و مردم را  و آنچنان كه بايد از مجازات او مى انجام داد، االلهبه  نسبت

 و نه جويندگان هدايت يافتند بر سر راهى باقى گذاشت كه نه گمراهان در آن هدايت مى
  ».كردند! ه يقين راه خويش را پيدا مىب 

{در بسياري از شروح نهج البلاغه از جمله نسخة خطي شريف رضي زير كلمه فلان 
نوشته شده است و اما بعضي از شارحين نهج البلاغه آنرا انكار نموده اند و جالب  "عمر"

نوشته اند  است بدانيد كه بعضي از آنها اين خطبه را اصلا شرح نكرده اند و بعضي هم
 .چون اين كلمات مخالف مذهب شيعه است ما آنرا قبول نداريم)!!!}

در زمان  هنگامي كه عمر بن خطاب نهج البلاغه علي 134همچنين در خطبه 
 حيات خود در رابطه با بيرون رفتن براي جنگ با روم با او مشورت كرد فرمود:
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»ذَا الدلِ هأَهل كَّلَ اللَّهوت قَد يلٌ لَا وقَل مه و مهرصي نالَّذ و ةرورِ الْعتس و ةزوازِ الْحزينِ بِإِع
نفْسِك فَتلْقَهم ينتصرونَ و منعهم و هم قَليلٌ لَا يمتنِعونَ حي لَا يموت إِنك متى تسِر إِلَى هذَا الْعدو بِ

لَا ت كَبنفَت هِمثْ إِلَيعفَاب هونَ إِلَيجِعري جِعرم كدعب سلَي مهى بِلَادونَ أَقْصكَانِفَةٌ د ينملسلْمل كُن
أُخرى نِ الْرجلًا محرباً و احفز معه أَهلَ الْبلَاءِ و النصيحة فَإِنْ أَظْهر اللَّه فَذَاك ما تحب و إِنْ تكُ

ينملسلْمةً لثَابم اسِ ولنءاً لرِد تنهج البلاغه 134خطبه  »كُن. 
و نقاط  به پيروان اين دين وعده داده و بر عهده گرفته كه اسلام را سر بلند، االله«

و در  آنكس كه آنان را در آنهنگام كه اندك بودند يارى كرد، آنها را بر طرف سازد. ضعف
ان توانستند از خود دفاع كنند از آنها دفاع نموده هم ر اثر كمى نفرات نمىآنموقع كه د

قطعاً تو هرگاه شخصاً به ميدان جنگ بروي و  هرگز نميميرد زنده است. پروردگار متعال
توانند  گاهي ندارند و نمي با دشمن روبرو گردي و كشته شوي، ديگر مسلمانان پناه

د از شما مرجعي ندارند به آن برگردند، پس به جاي هاي دور را حفظ كنند، و بع سرزمين
ها را  و گروهى كه مشكلات و سختيهاى جنگخود مرد مجرّبي همراه با افراد دلسوز 

، اگر االله سبحانه و تعالي ما را ياري كرد اين خواستة توست، بفرست به سوى آنها اند ديده
33Fدم خواهي بودمر مدافعو اگر هم نتيجه چيز ديگري بود شما پناهگاه و 

1«. 
 يانبا ايران گدر اين كه شخصا براى جنبا صحابه  پس از مشورت عمر{و همچنين 

 به او فرموده است: صخليفة رسول االله بخاطر حفظ اسلام و علي حركت كند،
» فَإِن همضي و هعمجزِ يرالْخ نظَامِ مكَانُ النرِ ممِ بِالْأَمكَانُ الْقَيم و و زرالْخ قفَرت ظَامالن قَطَعان

سلَامِ عزِيزونَ ذَهب ثُم لَم يجتمع بِحذَافيرِه أَبداً و الْعرب الْيوم و إِنْ كَانوا قَليلًا فَهم كَثيرونَ بِالْإِ
 بِ ورى بِالْعحرِ الردتاس قُطْباً و اعِ فَكُنمتاجبِال نم تصخإِنْ ش كبِ فَإِنرالْح ارن كوند هِملأَص

عورات هذه الْأَرضِ انتقَضت علَيك الْعرب من أَطْرافها و أَقْطَارِها حتى يكُونَ ما تدع وراءَك من الْ
م إِنْ ينظُروا إِلَيك غَداً يقُولُوا هذَا أَصلُ الْعربِ فَإِذَا اقْتطَعتموه أَهم إِلَيك مما بين يديك إِنَّ الْأَعاجِ

إِلَى قتالِ  استرحتم فَيكُونُ ذَلك أَشد لكَلَبِهِم علَيك و طَمعهِم فيك فَأَما ما ذَكَرت من مسِيرِ الْقَومِ

                                           
 ).31/135هج البلاغه ، بحار الانوار (ن 134خطبه  -1
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للَّه سبحانه هو أَكْره لمسِيرِهم منك و هو أَقْدر علَى تغيِيرِ ما يكْره و أَما ما ذَكَرت الْمسلمين فَإِنَّ ا
عالْم رِ وصلُ بِالنقَاتا نا كُنمإِن و ةى بِالْكَثْرضا ميملُ فقَاتن كُنن ا لَمفَإِن مهددع نمةون «. 

كشد و آنها  ها را در نظام مى همچون ريسمانى است كه مهره موقعيت زمامدار،«
ها پراكنده ميشوند و هر  بخشد: اگر ريسمان از هم بگسلد مهره راجمع كرده ارتباط مى

و از نو نظام  هرگز نتوان همه را جمع آورى نمود، كدام بجائى خواهد افتاد و سپس
 بخشيد. 

و با اتحاد  اما با پيوستگى به اسلام فراوان، عداد كم،عرب امروز گرچه از نظر ت
و  واجتماع و هماهنگى عزيز و قدرتمند است. بنابراين تو همچون محور آسيا باش!

آتش جنگ را  و با همكارى آنها در نبرد، در آور، اى مسلمانان به گردش جامعه را بوسيله
از اطراف  اعرابين خارج شوى ور ساز! زيرا اگر شخصا از اين سرزم براى دشمنان شعله

(و آن گاه خواهى يافت)كه آن چه  بيرون خواهند برد  فرمانت و اكناف سر از زير بار
اى مهمتراز آن است كه در پيش رو دارى. اگر چشم عجمها فردا بر تو  سر گذاشته پشت

و  گرديد، است اگر قطعش كنيد راحت مى  عرب ةاين اساس و ريش افتد خواهند گفت:
تر خواهد  تر و سر سخت حريص در نابوديت با تو و طمع ةها را در مبارز فكر آن اين

  االله -اند و ناراحت هستى مسلمانان آمده  آنها به جنگ و اين كه يادآور شدى. ساخت.
و اما ياد  و او برتغيير آنچه نميپسندد تواناتر است. بيش از تو اين كار را مكروه ميدارد،

نبرد، روى تعداد  د زياد سربازان دشمن،(بدان)كه ما در گذشته درآوريت در مورد تعدا
 .»به مبارزه ميزديم(و پيروز ميشديم) دست االلهبلكه به يارى و كمك  كرديم، تكيه نمى

به دوست و برادر و  آري اين مشوره هاي برادرانه و خيرخواهانه اي است كه علي
رضي االله عنهما را اشخاصي كه بيمار دهد اما رابطة علي و عمر  مي داماد عزيزش عمر

به سفر قدس رفت علي مرتضي را  چون عمرتوانند درك نمايند. آري  دلند نمي
در  را به ازدواج عمر $دخترش ام كلثوم بنت فاطمه جانشين خود ساخت. و علي

 باشد. يم در نگاه علي رام عمرتو اين بزرگترين دليل صميميت آنها و اح آورد.



 51   متبادل شيستا و مدحفصل سوم: 

 

سوء نيتي مي داشت يا قلبا از او ناراض  نسبت به عمر كه اگر علي واضح است
نتظر فرصتي براي اعاده حق خود بود و او را غاصب حق خود مي دانست، همواره م

كرد و او را  ود از اين فرصت طلايي استفاده ميشد و براي از بين بردن غاصب حق خ مي
در آنجا كشته شود يا اينكه كسي را  كرد كه شخصا به ميدان نبرد برود و راهنمايي مي

براي كشتن او ماموريت مي داد تا هيچگونه مسئوليتي متوجه او نگردد و زمينه براي 
خلافت وي فراهم آيد؛ اما ميبينيم كه چگونه با دلسوزي  و صميميت فوق العاده در 

 كوشيد. همانا مشورت او از عمق جان و ساير مسلمين مي راستاي خير خواهي عمر
برخاسته و حقا كه چنين پيشنهادي جز از قلبي پاك و بي غرض و از مرد بلند همت و 

خواستند تا  ولي برعكس هنگامي كه مسيحيان از عمر آينده نگري صادر نمي شود،
شخصا به بيت المقدس رفته و قرارداد صلح را امضا كند و كليدهاي مسجدالاقصي را 

نان نوشت كه فتح قدس به تشريف آوري او موقوف تحويل بگيرد و ابوعبيده به امير موم
 :فرمودمسلمين به قدس برود و چنين  ةمصلحت دانست تا خليف است، علي

اين يك شرف و افتخار تاريخي است كه در هر زمان براي همه كس پيش نمي آيد و «
نظر او را تاييد كرد و مقدمات  عمر» از طرف ديگر باعث افتخار مسلمين خواهد شد

را به جانشيني خود منصوب  ر را به بيت المقدس فراهم نمود و در غياب خود عليسف
خود مدينه را به قصد وي گذاشت و  ةو انجام كليه وظايف مربوط به خلافت را به عهد

 }.شام ترك گفت

 و فدك علي
من «در زمان خلافتش در مورد قضيه زمين فدك سؤال شد فرمود:  وقتي كه از علي

كنم چيزي را رد كنم كه ابوبكر آن را منع كرده و عمر نيز آن را تأييد  االله شرم ميواقعاً از 
 . 34F1»كرد

 برادر و خواهر گرامي!
                                           

 .)۱۶/۲۵۲د  (يالحد ج البلاغه شرح ابن ابي -1
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اين همه  صنسبت به اصحاب و ياران حبيب و عزيزش پيامبر چگونه امام علي  
كه او يكي از فارغ التحصيلان مدرسة محبت و دوستي  دار نباشد؟ حال آن وفادار و دوست

 .ادقانه است!ص
 صچرا چنين نباشد, كسي كه حاصل آن باغي است كه حبيب پروردگار محمد

 .باغبان و سرپرست آن بود!
 صشود كه از حال اصحاب پيامبر ها فقط از كسي صادر مي گيري گونه موضع اين

شناخت، و درك كرده بود كه اصحاب كرام بسيار براي اين  چيزي جز خير و نيكي را نمي
 مخلص بودند... دين بزرگ

ها بيش از همه به زمان شيخين نزديك  هستند، و آن صها اهل بيت رسول االله اين
بودند، از همة عملكردهاي آنها باخبر بودند، آيا گواهي و نظر اهل بيت در مورد آن تعداد 
از اصحاب براي ما كافي نيست؟ سخنان چه كساني را قبول كنيم؟ سخنان اهل بيت 

 .سخنان ياوه سرايان را؟!ويا  صرسول االله
 



 
 
 

 فصل چهارم
 اهل بيت و اصحاب...شفقت و خويشاوندي

يكي از دلايل وجود الفت و محبت و روابط حسنه، بين اصحاب بزرگوار و اهل بيت 
ارتباط خويشاوندي سببي و نسبي است، علاوه بر آن كه اهل بيت فرزندانشان  صپيامبر

 كردند. گذاري مي را با نام اصحاب نام
درآورد، و  دخترش (ام كلثوم) را به عقد ازدواج عمر بن خطاب امام علي -1

 هاست. اين دليل ارتباط محكم بين آن
گذاري كرد، از جمله  پسرانش را با نام خلفاي راشدين نام همچنين امام علي -2

35Fهاي عمر و عثمان و ابوبكر داشتند. چند پسر به نام

1 
هاي  رانش را عائشه ناميد، و فرزنداني به نامامام زين العابدين يكي از دخت -3

 عبدالرحمن و عمر داشت كه برادر پدري و مادري زيد بن علي: بود.
يكي از پسرانش را ابوبكر و يكي را عمر، و  موسي بن جعفر ملقب به كاظم -4

36Fسلمه ناميد. يكي از دخترانش را عائشه و ديگري را أم

2 
37Fعائشه نام داشت بن موسي الرضا همچنين يكي از دختران امام علي -5

3. 
گذاري شدند عبارتند  و از جمله افراد نامدار و مشهور اهل بيت كه به نام صحابه نام

 از:
38Fكه همراه حسين در كربلاء شهيد شد ابوبكر بن علي بن ابي طالب -1

4. 

                                           
 ).۸۳(ص:  ابو الفرج اصفهانيين)؛ و مقاتل الطالب۲/۶۷،۶۸کشف الغمه: ( -1

 ).۳/۲۹: (ةکشف الغم -٢
 ).۳/۶۰: (ةکشف الغم -٣
 ).۲۴۸-۱۸۶د: (صيخ مفيالارشاد ش -٤
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كه همراه عمويش (حسين) در كربلا  ابوبكر بن حسين بن علي بن ابي طالب -2
39Fشهيد شد

1. 
اش ابوبكر  ابوبكر، علي زين العابدين: علي زين العابدين بن حسين شهيد، كنيه -3
40Fبود

2. 
 ابوبكر، علي الرضا بن موسي كاظم بن جعفر صادق: كنية علي الرضا، ابوبكر بود. -4
هاي مهدي غايب كه  ابوبكر محمد مهدي منتظر بن حسن عسكري: يكي از نام -5

 اندي است متولد شده است!!.) و 1200شيعه معتقدند قبل از (
عمر الأطرف بن علي بن ابي طالب: مادرش ام حبيب صهباء تغلبيه از كنيزهاي  -6

41Fاسراي جنگ رده

3. 
كه مادرش كنيز بود و در كربلاء همراه عمويش  عمر بن حسن بن علي -7

42Fبه شهادت رسيد حسين

4. 
به (أشرف) بود؛ عمر اشرف بن زين العابدين بن حسين: مادرش كنيز و ملقب  -8

43Fپسر علي بن ابوطالب بود.» اطرف«زيرا عمر ملقب به 

5  
عمر بن يحيي بن حسين بن زيد شهيد بن علي بن حسن بن علي بن ابي  -9
 ..44F6طالب
عمر بن موسي كاظم بن جعفر صادق: ابن خشاب او را از فرزندان موسي كاظم  -10

45Fحساب كرده است

7. 

                                           
 ).248منبع سابق ( - 1

 .يريجزا يةر نعمانالانوا -2

 .)۴۲/۱۲۰( يبحار الانوار مجلس - 3
 ).228 تاريخ يعقوبي (ص - 4
 ).261الارشاد/ شيخ مفيد: ( -5

 .)۳۵۹(ص يتراجم أعلام النساء / حائر -6

 تستری. يو الآل/محمد تق خ النبييتوار -7
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راه حسين در كربلاء شهيد شد، و مادرش ام عثمان بن علي بن ابي طالب: هم -11
46Fالبنين دختر حزام از وحيديه، سپس از كلابيه بود

1. 
از عقيل «فرمايد:  عثمان بن عقيل بن ابي طالب: بلاذري او را ذكر كرده و مي -12

 .47F2»مسلم...و عثمان متولد شدند
48Fعائشه دختر موسي كاظم بن جعفر صادق: از دختران موسي كاظم -13

3. 
شدت محبت و احترام اهل بيت نسبت به مادر مؤمنان (عائشه) موسي كاظم:  و از

 گذاري كرد. وهفت پسر و يك دختر داشت، آن يك دختر را هم عائشه نام سي
اما تعداد فرزندان موسي كاظم «گويد:  ) مي1/380جزايري در كتاب الانوار النعمانيه (

 »....و ...و....و عائشهوهفت نفر پسر و دختر بودند: امام علي رضا و  سي

 روابط خويشاوندي بين اهل بيت و صحابه

محمد باقر بن زين العابدين بن حسين: با ام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابوبكر  -1
49Fازدواج كرد و جعفر صادق از او متولد شد. صديق

4 
تباط برادر و خواهر گرامي! با چشم بصيرت ببينيد كه، اهل بيت با خانوادة ابوبكر ار

اند! همان ابوبكري كه امروز مدعيان محبت اهل بيت او را لعن و  خويشاوندي برقرار كرده
 كنند. نفرين مي

50Fحسن بن علي بن ابي طالب: با حفصه دختر عبدالرحمن بن ابوبكر ازدواج كرد -2

5. 
51Fرقيه دختر حسن بن علي بن ابي طالب: به ازدواج عمرو بن زبير بن عوام در آمد -3

6. 

                                           
 ).۴۲۸-۱۸۶ د : (صيخ مفيالارشاد/ ش -1

 .)۷۰ انساب الأشراف (ص -2

 .)۱/۳۸۰( ية) و الأنوار النعمان۲۶۶)، و عمدة الطالب/ابن عنبه، پاورقی (ص۳۰۳ ص:الارشاد ( -3

 )270الارشاد/شيخ مفيد (ص:  -4
 .)۱۰۷و الآل/محمد تقی تستری (ص خ النبييتوار -5
 .)۳۴۶)، تراجم أعلام النساء (۳۴۲منتهی الآمال (ص:  -6
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يكه دختر حسن بن علي بن ابي طالب: با جعفر بن مصعب بن زبير ازدواج كرد مل -4
52Fزن و شوهر متولد شد  و دختري به نام فاطمه از آن

1. 
موسي بن عمر بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب: با عبيده دختر زبير بن  -5

او متولد  هشام بن عروه بن زبير بن عوام ازدواج كرده و عمر درج و صفيه و زينب از
53Fشدند

2. 
محمد بن عبداالله نفس زكيه بن المثني بن حسن سبط بن علي بن ابي طالب: با  -6

ها  فاخته دختر فليح بن محمد بن منذر بن زبير ازدواج كرده و پسري به نام طاهر از آن
54Fمتولد شد

3. 
سكينه دختر حسين بن علي بن ابي طالب با مصعب بن زبير بن عوام ازدواج  -7
55Fكرد

4. 
حسين بن حسن بن علي بن ابي طالب: با أمينه دختر حمزه بن مندر بن زبير بن  -8

56Fهاي محمد و رقيه و فاطمه متولد شد عوام ازدواج كرد و فرزنداني به نام

5. 
حسن المثني بن حسن بن علي بن ابي طالب: با رمله دختر سعيد بن زيد بن نفيل  -9

57Fه و فاطمه به دنيا آمدندها محمد و و رقي عدوي ازدواج كرد، و از آن

6. 
اسحاق دختر طلحه بن عبيداالله تيمي ازدواج  حسن بن علي بن ابي طالب: با ام -10

58Fعبداالله و طلحه بن حسين از او متولد شدند كرد، و حسن و فاطمه و أم

7. 

                                           
 ).53نسب قريش/ مصعب زبيري (ص:  -1

 ).72منبع سابق ( -2
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اسحاق دختر طلحه بن عبيداالله تيمي ازدواج  حسين بن علي بن ابي طالب: با أم -11
اسحاق سفارش كرد، بنابراين بعداً با او  ل از مرگ او را به ازدواج با أمكرد، چون حسن قب

59Fازدواج كرد و از او صاحب دختري به نام فاطمه شد

1. 
 يكي پس از ديگري با عثمان بن عفان صكلثوم دختران رسول االله رقيه و أم -12

امادي و پدر زني ازدواج كردند، و هيچ كدام از علماي شيعة اماميه اين ازدواج و ارتباط د
 اند. را انكار نكرده صعثمان با پيامبر

علي بن حسن بن علي بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب: با رقيه دختر  -13
60Fعمر عثمانيه ازدواج كرد

2. 
زينب دختر حسن المثني بن حسن بن علي بن ابي طالب: با وليد بن عبدالملك  -14

61Fبن مروان ازدواج كرد

3. 
زيد بن حسن بن علي بن ابي طالب: با وليد بن عبدالملك بن مروان  نفيسه دختر -15

62Fازدواج كرد

4. 

                                           
و گفت: فاطمه دختر حسين مادرش  ،)۱/۳۷۴ری (ي/ جزا ية، الانوار النعمان)١٩٤د (ص: يالارشاد/ مف -1

 أم اسحاق دختر طلحه بن عبيداالله.
 .)۱۰۳(ص:  يةسر سلسلة  العلو - 2
 .)۱۰۸جمهرة أنساب العرب (ص: ، )52نسب قريش (ص:  - 3
 .)۹۰، ۶۱عمدة الطالب (ص:  - 4





 
 
 

 فصل پنجم
 ها و پندها  نكته

 $و دشنام دادن به شيخين ^علي

 از سويد بن غفله روايت است كه فرمود:
، مردم »الصلاة جامعة«با چشمان اشك آلود و گريان برخاست و فرياد زد:  ^علي«

شد،  نبر نشست در حالي كه اشك روي ريش سفيدش جاري ميجمع شدند و او روي م
سپس برخاست و خطبة رسا و كوتاهي ايراد كرد و فرمود: چگونه اقوامي دو سرور 

كنند كه من از گفتن چنين سخنان  قريش و دو پدر مسلمانان را با چيزهايي ذكر مي
كنم، سوگند  ازات ميمجها را  آنپاك و مبراء هستم و گويندة چنين ناسزاها ناشايستي و 

دميد جز انسان مؤمن پرهيزگار آن دو آدمي به ذاتي كه دانه را شكافت، و روح را در 
ها بغض و  هاي فاجر گمراه نسبت به آن دارد، و جز انسان (ابوبكر و عمر) را دوست نمي

63Fبودند صكينه ندارند، آن دو برادر و رفيق و وزير پيامبر

1. 

 بين عمر...و ابن حنيفه

وارد شد در حالي كه من  ^عمر«) فرمود: ت است كه ابن حنفيه (فرزند عليرواي
بودم، مرا در آغوش گرفت، سپس فرمود: با حلوا از او  كلثوم بنت علي نزد خواهرم ام

64Fپذيرايي كن

2«. 
 
 

                                           
 ).30/385تاريخ دمشق ( )،١/٨٢٤اسد الغابة ( -1
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 محبت و مدح و ثناي ابن عباس

نسبت  ابن عباس در اسلام مقام و منزلتي دارد، و «روايت است كه فرمود:  از حسن
عمران را  ايستاد و سوره هاي بقره و آل به قرآن مقام و منزلت دارد، او روي اين منبر مي

65Fكرد را تفسير ميآن خواند و آيه آيه  مي

1«. 
دعوت گفتند: آيا پسرانمان را  مهاجرين به عمر«و از زهري روايت است كه فرمود: 

: او جوانمرد پيران است، او كني؟ فرمود ابن عباس را دعوت ميگونه كه  كني همان نمي
66Fداردد واقعاً زبان جويا و قلبي فهميده و بسيار با خر

2«. 
كرد  داشت و او را به خود نزديك مي ابن عباس را دوست مي علت اين بود كه عمر

فرمود:  كرد، و مي و به او محبت مي نمود، و همراه با بزرگان صحابه با او مشاوره مي
 ».عباس است بهترين مترجم  قرآن ابن«

از  صرسول االلهت او داناترين فرد به سنّ«فرمود:  و عائشه صديقه رضي االله عنها مي
ز نازل شده است ا صچه بر محمد فرمود: او به آن مي ميان اصحاب است، و ابن عمر

67Fتر است همه آگاه

3.« 

 فرزندان اما نه مانند هر فرزند

با موهاي بلند و ر جواني عبور كردم از نزد پس«روايت شده كه فرمود:  از ابو سعيد
به على گفتم: اين بچه كيست در ، نشسته بود كه در كنار علي بن ابي طالبجمع شده 

ز پسر ام، و ني او را هم نام عثمان بن عفان ناميده ،كنارت؟ فرمود: اين عثمان بن علي است
ناميدم و  صعباس عموي پيامبر ديگري را هم نامهم نام عمر بن خطاب و ديگرم را 

68Fام ) نامگذاري كردهفرزندانم را( صبهترين امت محمدمهاي اضافه كرد: به نا

4« . 

                                           
 . اعلام النبلاءيرس -1

 .)٥/٣٤١ اعلام النبلاء (يرس -2

 ).١/١٧٣خ بغداد (ي)، تار١/٢٨٤معرفة الاصحاب ( عاب فييالاست - ٣
 ).45/304تاريخ دمشق ( - 4
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و از محمد بن سلام روايت است كه گفت: به عيسي بن عبداالله بن محمد بن عمر بن 
گذاري كرد؟  چگونه جد تو (علي) پسرش را به نام عمر نام«علي بن ابي طالب گفتم: 
ره سؤال كردم، از پدرش و او از عمر بن علي بن ابي طالب فرمود: از پدرم در اين با

پدرم علي ام،  آمدهدنيا من به  روايت كرد كه فرمود: در زمان خلافت عمر بن خطاب
: آن فرمودام، عمر فرمود: اي امير مؤمنان امشب صاحب پسري شده مرا به نزد خليفه برد و

من هم او را عمر ناميدم و غلامم اينك را به من ببخش، علي فرمود: براي تو، عمر فرمود: 
69Fمورق را به او هديه كردم

1«. 

 قبر عمر را پر نور گرداند االله

رمضان بر ماه علي بن ابي طالب در وقتي از اسماعيل بن زياد روايت است كه گفت: 
فرمود: االله سبحانه و تعالي قبر  مي شد ها چراغ روشن مي كرد كه در آن مساجد عبور مي

70Fگونه كه مساجد ما را نوراني و روشن كرد وشن و نوراني گرداند همانعمر را ر

2«. 

 و مستضعفين ^هجرت عمر

 به من فرمود:  روايت است كه فرمود: علي بن ابي طالب از عبداالله بن عباس
هجرت كرده باشد جز عمر بن ني دانم كسي آشكار و عل در ميان مهاجرين نمي«

آويخت و كمانش را  گردنفت شمشيرش را به خطاب، او وقتي تصميم به هجرت گر
كه در آن  شدكعبه  راهيروي شانه گذاشت و چند تير را در دست گرفت و با يك نيزه 

بودند، به دور كعبه هفت بار جمع شده موقع جمعي از سران قريش در صحن حرم 
طواف كرد و نزد مقام ابراهيم نماز خواند، سپس در كنار هر يك از مجالس قريش 

به ها را  دماغ  ، االله جز اينها زشت باد چهره(اين » شاهت الوجوه: «فرمود ايستاد و مي مي
زنش هايش يتيم شوند، و  و بچهعزايش نشيند، خواهد مادرش به  خاك نمالد، هر كس مي

                                           
 منبع سابق. - 1
 .)١/٨٢٨اسد الغابة ( )،44/280تاريخ دمشق ( - 2
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از تعدادي ملاقات كند. فرمود: كسي دنبالش نرفت جز ، پشت اين دره با من بيوه گردد
تعليم و ارشاد كرده بود و براي خداحافظي او را همراهي كردند،  ها را مستضعفين كه آن

71Fسپس عمر راهي سفر هجرت شد

1«. 

 سرور پيران بهشت

بودم، در آن موقع  صهمراه رسول االله«فرمود:  روايت است كه علي بن ابي طالب
خطاب به من فرمود: اي علي اين دو سرور پيران  صآمدند، پيامبر $ابوبكر و عمر

اين را به  اول تا آخر جز پيامبران و رسولان هستند، سپس فرمود: اي علي زبهشت ا
72Fها خبر نده آن

2«. 

 مهاجران اول... و ازدواج عمر

در نزد مهاجريني كه  ،ازدواج كرد وقتي كه عمر با أم كلثوم دختر علي بن ابي طالب
چه اي راي ب، گفتند »به من تبريك بگوييد«د رفت و فرمود: ودنب  نشسته روضه شريف 

شنيدم كه  صام، از رسول االله كلثوم دختر علي ازدواج كرده امير مؤمنان؟ فرمود: با ام
ها در قيامت قطع خواهد شد جز نسب و  همة نسب ها و دامادي«فرمودند:  مي

نسبي و سببي دارم، خويشاوندي  صخويشاوندي سببي با من، و من با رسول االله
بنابراين با ام كلثوم دختر  سپس به او تبريك گفتند.زايم، خواستم دامادي را هم به آن بيف

علي بن ابي طالب بر مهريه چهل هزار درهم ازدواج كرد، و زيد اكبر و رقيه از او متولد 
73Fشدند

3«. 
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  ^در برابر شهادت عمر ^گيري علي موضع

قرار گرفت ضربه مورد  وقتي كه عمر«از قيس بن ابي حازم روايت است كه فرمود: 
در  نزد او رفتند كه سر عمر مجروج شد، علي بن ابي طالب و عبداالله بن عباسو م

از محل ولي در خواست شربت كرد و آن را نوشيد،  آغوش پسرش عبداالله بود، عمر
زخمش بيرون آمد، برخي گفتند شربت خارج شد، و برخي گفتند خون است، سپس 

از زخمش خارج شد، پس فهميد سفيد رنگ وقتي آن را نوشيد به  ،درخواست شير كرد
ميرد، خطاب به پسرش عبداالله فرمود: سرم را روي زمين بگذار، سپس دو يا سه  كه مي

مرتبه فرمود: اي عمر مادرت در عزايت نشيند! اگر فاصله بين مشرق و مغرب از آنِ من 
را دادم، ابن عباس فرمود: چ هاي روز قيامت و بازخواست مي بود در فدية نجات از سختي

] عزت بود، و اسلام و مسلمانانبراي [اي امير مؤمنان! به االله سوگند اسلام آوردنت 
فرمود:  از عدالت كردي، عمر شارامارت و رهبريت فتح و پيروزي بود، و زمين را سر

علي  -مثل اينكه آن گواهي را نپسنديد - ؟دهي اي برادر زاده گواهي مياين را يا برايم آ
من هم با تو هستم و شهادت مي  ،آريبگو ب به ابن عباس فرمود: خطا  بن ابي طالب

دهم كه: اسلام آوردنش عزت بود، و امارت و رهبريش فتح و پيروزي بود، و زمين را 
74Fاز عدالت كرد شارسر

1«. 

 :م رابطة أم المؤمنين عائشه و فاطمه

ر و روش و ام در رفتا كسي را نديده«روايت است كه فرمود:  &از عائشه ام المؤمنين
75Fشباهت داشه باشد نشست و برخاست بيش از فاطمه به رسول االله

2«. 
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 تپنده... و دعا و نماز قلب 

اي  به االله سوگند! كه او تعالي توبة بنده«روايت است كه فرمود:  :از عبداالله بن حسن
ب من آن دو بر قلياد از ابوبكر و عمر اظهار برائت و بيزاري كند، هميشه پذيرد كه  را نمي

نزديكي تقرب و  كنم و من با اين كار خود، به االله برايشان دعا مي كند، خطور مي
 .»76F1مجوي مي

در مورد ابوبكر و  :از عبداالله بن حسن«و از ابي خالد احمر روايت است كه فرمود: 
ها درود  سؤال كردم؟ فرمود: درود االله بر آن دو، و درود االله بر كسي نباد كه بر آن مرعم

77Fفرستد نمي

2«. 

 برائتي از اين برائت

در مورد ابوبكر و  ^از زيد بن علي«و از كثير نواء ابواسماعيل روايت است كه گفت: 
گويي  ها را بپذير و ايشان را دوست بدار، گفتم: چه مي پرسيدم، فرمود: ولايت آن معمر

اري بيز چنين شخصيكنند؟ فرمود: از  دو اظهار بيزاري مي  در مورد كسي كه از آن
78Fميرد جويم تا مي مي

3« . 

 صبر كن! بهترين مردم را به تو معرفي كنم

! صوارد شدم، گفتم اي بهترين مردم بعد از رسول االله نزد علي«ابوجحيفه گفت: 
را به تو معرفي كنم:  صفرمود: صبر كن اي اباجحيفه! اول بهترين مردم بعد از رسول االله

دوست داشتن من با بغض و دوست نداشتن ابوبكر و عمر، واي برتو اي اباجحيفه! 
79Fشود ابوبكر و عمر در قلب مؤمن جمع نمي

4«. 
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 فضل... و جهل

 روايت است كه فرمود:  :از ابوجعفر محمد بن علي
80Fت جاهل استرا نشناسد واقعاً نسبت به سنّ $هر كس فضل ابوبكر و عمر«

1«. 

 خلفاي بعد از خود را ذليل كردي

دويد، گفتم اي  را ديدم مي عمر بن خطاب«د: روايت است كه فرمو از علي
خواهم او را  روي؟ فرمود: يكي از شترهاي بيت المال فراري شده مي اميرمؤمنان كجا مي

بگيرم. گفتم: واقعاً خلفاي بعد از خودت را خوار كردي، فرمود: اي ابا الحسن مرا ملامت 
ده اگر يك بزغاله در و سرزنش مكن، به ذاتي قسم كه محمد را به نبوت مبعوث كر

81Fشود ميجازات شود، عمر در روز قيامت به خاطر آن متلف فرات   هاي كناره

2«. 

 شكايت مكلوم!

پدرم به جعفر بن محمد فرمود: من «از زهير بن معاويه روايت است كه فرمود: 
كني؟  مياظهار برائت و بيزاري  متو از ابوبكر و عمر كند مياي داريم كه ادعا  همسايه

فرمود: االله از همسايه ات بيزار باشد، به االله سوگند اميدوارم كه به خاطر نزديكي  ^رجعف
ام  رساند، و نزد دائيو بهره باالله سبحانه و تعالي به من سود   و خويشاوندي با ابوبكر

 ».عبدالرحمن بن قاسم شكايت او را كرده ام

 گويد؟! آيا انسان پدربزرگش را ناسزا مي

 &از ابا جعفر در مورد ابوبكر و عمر«حفصه روايت است كه فرمود:  از سالم بن ابي
؟ فرمود: اي سالم ولايت ايشان را بپذير و از دشمن ايشان اظهار برائت كن، كه پرسيدم

قطعاً آنها امامان هدايت هستند، سپس جعفر فرمود: اي سالم آيا كسي پدر بزرگ خود را 

                                           
 ).54/289تاريخ دمشق ( - 1
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م نباشد اگر ولايت ايشان را نداشته باشم، و شامل حال صگويد، شفاعت پيامبر ناسزا مي
 يم.بيزاري نجواز دشمنانشان 

   .كيست؟ ^صادق جعفر دانيد مادر امام آيا مي
 باشد. مي ^دختر قاسم ابن محمد ابن ابي بكر صديق» ام فروه«مادر ايشان 

 دوبار مرا به دنيا آورد

هر «فرمود:  ه مي(جعفر صادق) شنيدم ك ^حفص بن غياث گفت: از جعفر بن محمد
به شفاعت ابوبكر هم اميدوارم، واقعاً داشته باشم همان اندازه اندازه به شفاعت علي اميد 

82Fاو دو بار مرا به دنيا آورده

1«. 

 بله صديق ! بله صديق!

از عروه بن عبداالله روايت است كه گفت: از اباجعفر محمد بن علي در مورد آراستن 
. كرد تزيين ميهم شمشيرش را صديق ندارد، ابوبكر  شمشير سؤال كردم؟ فرمود: اشكال

سپس فرمود: بله  دپريد و روي به قبله ايستا يشاز جاسريع گويي صديق.  گفت: مي
او را در  ةاالله سبحانه و تعالي هيچ گفت ؛صديق، بله صديق! هر كس او را صديق نگويد

 . 83F2»دنيا و آخرت تصديق نكند

 بله اميرالمؤمنين!

 دست گيرة شمشير امير المؤمنين عمر«روايت كرد كه فرمود:  :عفرعروه از ابو ج
84Fاز نقره بود، گفتم: امير المؤمنين؟ فرمود: بله

3«. 
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 معاذ االله!

از جابر روايت است كه گفت: از اباجعفر محمد بن علي سؤال كردم: آيا در ميان اهل 
لكه ولايت ايشان را ؟: گفت: معاذ االله، نه، بداد دشنام ميرا  مبيت كسي ابوبكر و عمر

 كردند. داشتند، و برايشان طلب آمرزش و رحمت االله را مي
كه فرمود: مردي نزد پدرم كند  ، و او هم از پدرش روايت مي:از جعفر بن محمد

ي صديق سؤال  يعني علي بن حسين آمد و فرمود: از ابوبكر برايم بگو، فرمود در باره
نامي؟ فرمود: مادرت به  آيا او را صديق مي كني؟ فرمود: آري رحمت االله بر شما، مي

و  ص: رسول االلهدتو برترنو كه از من  دان يق ناميدهعزايت نشيند كساني او را صد
او را در  ةيق نگويد االله سبحانه و تعالي هيچ گفتمهاجرين و انصار، و هر كس او را صد

 ،يت ايشان را بپذيردنيا و آخرت تصديق نكند، برو ابوبكر و عمر را دوست بدار و ولا
85Fگناهي داشت بر گردن مناگر اين كار 

1« . 

 زيباترين سخن

اجماع فرزندان فاطمه بر اين است كه «روايت است كه فرمود:  :از محمد بن علي
86Fزيباترين سخن را بگويند مدربارة ابوبكر و عمر

2«. 

 گويند اهل بيت سخن مي

ا در ميان شما اهل بيت كسي آي«گفتم:  :جابر روايت كرده است: به محمد بن علي
شود؟ فرمود: خير، گفتم آيا در  شرك محسوب مي گناهانهست معتقد باشد گناهي از 

87Fميان شما اهل بيت كسي معتقد به رجعت (بازگشت مردگان به اين جهان)

است؟ فرمود:  3

                                           
 .)٦٢فضائل الصحابه دار قطني (ص:  -1

 .)٦٠دار قطني (ص:  ةفضائل الصحاب - 2
هابه دنيا باز  عقايد شگفت انگيز شيعيان است كه مدعي هستند: بعضي مردهرجعت يكي از  -3

 در سايت كتابخانه عقيده "اسلام و رجعت"گردند. براي اطلاع بيشتر به كتاب  مي
www.aqeedeh.com/ebook مراجعه شود. 
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را ناسزا گويد؟ فرمود:  مآيا در ميان شما اهل بيت كسي هست ابوبكر و عمرگفتم: خير. 
 ».، ايشان را دوست بدار و ولايتشان را بپذير و برايشان دعا كننه

ام كه ولايت ايشان را نداشته  كسي از اهل بيت را نديده«و در روايت ديگر آمده: 
 ».باشد

ولايت ايشان را داشته باش، و از دشمنانشان تبرا و بيزاري «و در روايتي ديگر افزوده: 
88Fواي هدايت هستندجوي، واقعاً كه آنها دو امام و پيش

1«. 

 گويد آرامش سخن مي

 فرموده است:  و از شعبي روايت است كه فرمود: علي بن ابي طالب
89Fسكينه و آرامش بر زبان و قلب عمر سخن مي گويند«

2«. 

 ^و اخلاص علي ^عباي عمر

پوشيد، به او گفتند:  از ابي السفر روايت است كه گفت: ديدند علي لباسي را زياد مي
ام عمر به من   پوشي!!، فرمود: بله اين را برادر و دوست برگزيده را  هميشه مياين لباس 

بخشيده است، عمر براي االله مخلص و دلسوز بود االله سبحانه و تعالي هم او را از جمله 
90Fبرگزيدخواصان خود 

3« . 

 روي بستر مرگ...محبت و ولايت

ز و تو كينه مابوبكر و عمر از سالم بن ابي حفصه كه از سران افرادي بود كه نسبت به
او با من  ،ابي جعفر وارد شدم كه بيمار بودنزد «گويد:  روايت است كه مي ناراضي بود

                                           
 ).1/28مختصر تاريخ دمشق ( -1
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را دارم و دوستشان مي دارم،  ممن ولايت ابوبكر و عمر بارالهافرمود:  اهل مدارا بود،
91Fدر قيامت شامل حالم نگردد صداست شفاعت محماين اگر در قلبم غير  بارالها

1«. 

 گواهي راست و صادقانه

 صزماني كه رسول االله«فرمود:  و از ابي مجلز روايت است كه علي بن طالب
كه برترين ما بعد از او ابوبكر صديق است، و معتقد بوديم دانستيم و  وفات يافت همه مي

 مدانستيم كه بهترين ما بعد از ابوبكر عمر ابوبكر وفات يافت همه ميهم كه وقتي 
92Fاست

2«. 

 اكاري و جانفشاني... صبر زيبافد

به من خبر رسيده كه قومي در «گفت: او از جابر روايت است كه محمد بن علي به 
اند  و مدعي ،گويند را ناسزا مي مكنند كه مرا دوست دارند و ابوبكر و عمر عراق ادعا مي

د االله برائت كنم كه من از ايشان نز ام، به آنها اعلام مي كه من به ايشان چنين دستور داده
با دست آورم جويم، و قسم به آن كه جانم در دست اوست اگر روزي قدرت به  مي

(ابوبكر جويم، شفاعت محمد نصيبم نگردد اگر برايشان  ريختن خون آنها به االله تقرب مي
93Fاستغفار و طلب ترحم نكم، واقعاً دشمنان االله از آن دو غافل هستندو عمر) 

3«. 

 وصيت وداع كننده

خداحافظي كردم خطاب به  :جعفي مي گويد وقتي كه از ابوجعفر محمد باقر جابر
ابوبكر و  زجويم كه ا بيزاري مياز كساني من ابلاغ كن كه به اهل كوفه «من فرمود: 

94Fجويند بيزاري مي معمر

4«. 
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 دهنده نماز پشت سر دشنام

پدرم به كند كه فرمود:  روايت مي :جعفر بن محمد (جعفر صادق) زسفيان ثوري ا
از گناهان كبيره است، پشت كساني نماز  $پسرم! ناسزاگويي به ابوبكر و عمر«من گفت: 

95Fگويند زنند و به آن دو ناسزا مي حرف ميآن دو پشت سر كه  گذارن

1«. 

 به اندازه دانة خردلي ظلم نكردند

حق شما از ابوبكر و عمر برايم بگو، آيا آنها در «جعفر گفتم:  كثير النواء گفت: به ابي
براي نازل كرد تا اش    بر بندهرا قرآن كسي كه اند؟ فرمود: خير، قسم به  ستمي كرده

ي وزن يك دانه خردل ظلم  در حق ما به اندازهباشد جهانيان ترساننده و اندرز دهنده 
در دنيا و آخرت  "كثير"اي  ،گفتم: آيا ولايت آن دو را داشته باشيم؟ فرمود: بله .نكردند

بيزارند، اء و : االله و رسولش از مغيره بن سعيد و بنان مبرّبعد فرمودا بپذير. ولايشان ر
 ».واقعاً كه آنها بر ما اهل بيت دروغ بستند

ياد نكرد و ايشان به نيكي از علي پنج سال در كوفه بود جز «در روايتي ديگر فرمود: 
من هم جز به  نگفت، و پدرم جز خوبي و نيكي ايشان را نگفت، وجز نيكي ايشان را 

96Fكنم ياد نميايشان نيكي از 

2«. 

 دانستند! اي كاش اين آيه را مي

نازل  ناز ابي جعفر روايت است كه فرمود: اين آيه در رابطه با علي و ابوبكر و عمر

 .]47حجر: [ال ﴾°  ±  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   «﴿فرمايد:  شد كه مي
 در بهشت و برادرانه بر تختها روياروي همكشيم،  هايشان بيرون مي را از سينه و كينه«

 .»نشينند مي
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 ريختن اشك بر اين جنازه

 صجنازة عمر بين قبر و منبر رسول االله«كند كه فرمود:  روايت مي $نافع از ابن عمر
ها قرار گرفت، سپس  گذاشته شد، بعد علي بن ابي طالب جلو رفت تا آنكه در بين صف

روم نامة  و باد، دوست دارم وقتي كه به ملاقات االله ميسه مرتبه فرمود: رحمت االله بر ت
نباشد كه با   مانند نامة عمل كسي جز اين جنازه صعملم بعد از نامة عمل رسول االله

97Fجامة خود پوشيده شده است

1«. 
شاهد وفات عمر بود؟  پرسيد آيا علي :و روايت شده كه شخصي از محمد باقر

يا علي خودش نگفت: دوست دارم وقتي كه به ملاقات سبحان االله! آ«فرمود:  :امام باقر
  مانند نامة عمل كسي جز اين جنازه صروم نامة عملم بعد از نامة عمل رسول االله االله مي

نباشد كه با جامة خود پوشيده شده است، علاوه بر آن علي دخترش را به عقد ازدواج او 
پدران آيا  آورد؟ بي مي قدش دردانست او را به ع در آورد، پس اگر او را شايسته نمي

دانيد دختر علي (ام كلثوم) چه شخصيتي بود؟ او اشرف زنان جهان بود، جدش رسول  مي
هاي والايي بود، و  ، و در اسلام صاحب شرف و مناقب و ويژگيو پدرش علي صاالله

 -سرور جوانان اهل بهشت -و حسن و حسين  صدختر پيامبر كمادرش فاطمه
98Fمادربزرگش بود كخديجه برادرش بودند، و

2«. 

 روش عملي با اهل نجران

پيرامون بيرون راندنشان توسط  از ابي اسحاق روايت است كه اهل نجران نزد علي
نپذيرفت،  التماس كردند و گفتند: ما را به سرزمين خودمان برگردان، ولي علي عمر

همانا «فرمود:  يسوگند، عل صپس گفتند: تو را به االله و شفاعت ما نزد رسول االله
99Fكنيم عمر رشيد الأمر و درستكار و امين بود و قضاوتش را رد نمي

3«. 

                                           
 .)۲۴۵(ص:  يالمناقب ابن الجوز - 1
 ).290-289ظ54مختصر تاريخ دمشق ( - 2
 .)۱/۳فضائل الصحابة/دار قطنی ( - 3



 زندگي سعاتمندان  72   

 

 تجلي كرد #در صحابه صاسلام ناب محمدي

در شروع دوازده هزار نفر بودند هشت  صاصحاب رسول االله«فرمود:  :امام صادق
افرادي با عقيدة  ها، و در ميانشان هزار از مدينه، و دو هزار از مكه، و دوهزار از آزاد شده

قدري و يا مرجئي، يا حروري و معتزلي، يا صاحب رأي و بدعت ديده نشد، شب و روز 
100Fكه نان خمير بخوريم گفتند: بارالها ارواح ما را بگير قبل از آن كردند و مي مي  گريه

1«. 

 سنگريزه در دهان گذاشتن

هانشان سنگي را در د صبرخي از اصحاب پيامبر«فرمود:  :امام جعفر صادق
دانستند كه بايد براي االله باشد و دربارة  خواستند سخن بگويند مي گذاشتند، و اگر مي مي

او و براي رضاي او باشد، و بسياري از صحابه مانند انسان غرق شده در آب نفس عميق 
101Fگفتند كشيدند، و شبيه بيماران سخن مي مي

2«. 

 منش اقوام گرامي و بزرگ

 فرمايد: صحابه مي در مورد علي بن ابي طالب
قرآن را كه داراي آيات روشن است براي خردمندان آورد. اقوام  صرسول االله«

منش با يقين بدان ايمان آوردند، و سپاس و ستايش االله را با وحدت و  گرامي و بزرگ
هايشان  همدلي به جاي آوردند. و اقوام ديگري هم قرآن را نفي و انكار كردند، پس قلب

خرد ساخت. و روز جنگ بدر   سبحانه و تعالي آنان را ديوانه و بيمنحرف شد و االله
رسولش را قادر ساخت ايشان را شكست دهد، و به بهترين روش عمل كردند، و قوم 
ديگر (كفار) را خشمگين ساخت. در دست اصحاب در آن روز شمشيرهاي بران و تيز 

102Fها را درخشان و صاف كرده و صيقل داده بودند بود كه آن

3.« 
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 ثناء و ستايش

را  صدر قرآن و تورات و انجيل اصحاب رسول االله االله«فرمود:  :امام شافعي
فضايلي از ايشان بيان شده كه براي  صستايش و تمجيد كرده است، و بر زبان پيامبر

ها و مبارك باد ايشان را رسيدن به  هيچ كسي ذكر نشده است، پس رحمت االله بر آن
هاي عام و خاص رسول  و شهيدان و صالحان، كه ايشان سنت بالاترين منازل صديقين

را به ما ابلاغ كردند، چه امر و نهي، و چه ارشاد و روشنگري ايشان را، ولي  صاالله
ها را شناختيم و نسبت به برخي جاهليم، كه مافوق علم و اجتهاد و  برخي سنتّ

سي از نظر و آراء پرهيزكاري و عقل ما هستند، و آراء و نظرات اصحاب براي ما ب
 .»ترند.... خودمان بهتر و پسنديده

 اهل تفسير و تأويل

كساني هستند كه شاهد نزول وحي و  فرمود: اصحاب رسول االله :ابن ابي حاتم
صحبتي و رفاقت  ها را براي هم آن قرآن بودند، و به تفسير و تأويل آشنا بودند، و االله

پاداشتن دين و اظهار حق  برگزيد، پس و ياري و حمايت ايشان و بر صپيامبر خود
راضي بود كه ايشان صحابه باشند، و براي ما پيشوا و الگو قرار گيرند، زيرا هر  االله

 صتشريع و سنتّ و حكم و قضاوت و امر و نهي و مستحب و ادبي كه از پيامبر
 صردريافتند به خوبي حفظ كردند، و در دين فقيه و دانشمند شدند، و در حضور پيامب

مقصود و مراد االله سبحانه و تعالي و تفسير و تأويل قرآن را درك كردند، و همه چيز را 
برگرفتند، بنابراين با قرار دادن ايشان در جايگاه رهبري آنها را  صمستقيم از رسول االله

الگو و نمونه براي امت اسلام گردانيد، آنان را به شرافت و كرامت نائل ساخت، و شك و 
 ».يب كاري و...را از آنها زدوددروغ و فر
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 خيري در ادامه دادن زندگي در باطل نيست

گفت:  ^مردي خطاب به عمرو بن عاص«از زبير بن بكار روايت است كه فرمود: 
چرا در وارد شدن به اسلام سستي كردي در حالي كه عاقل و فهميده بودي؟ فرمود: ما در 

 صها بود، وقتي كه رسول االله اي كوهميان قومي بوديم كه عقل و خردشان به بلند
مبعوث گشت نبوتش را انكار كردند، پس ما هم از ايشان تقليد و پيروي كرديم، وقتي 

ها رفتند و كار به دست ما افتاد با تدبر و انديشه بدان نگريستيم، ناگاه حق برايم آشكار  آن
شمني آنها عليه رسول گشت و نور اسلام در قلبم قرار گرفت، قريش فهميدند كه بر اثر د

در پذيرفتن اسلام سست بودم و آرام عمل كردم، از اين روي جواني را جهت  صاالله
دهم ما بر راه و روش درست هستيم  مناظره نزد من فرستادند، گفتم: تو را به االله قسم مي

تر است يا زندگي  تريم، گفتم زندگي ما مرفه يا فارس و روم؟ گفت: ما هدايت يافته
ها. گفتم: پس فضل و برتري ما چيست اگر برتري تنها مربوط به  ؟ گفت: زندگي آنايشان

ها در همه چيز از ما برترند؟ و اين نكته در قلبم افتاد كه زنده  زندگي اين دنيا باشد كه آن
 صشدن بعد از مرگ براي دريافت پاداش نيكي به نيكي، و بدي به بدي كه محمد

103Fادامة زندگي در باطل نيست فرمايد حق است و خيري در مي

1«. 

 االله را فراموش نكنيد صدر مورد اصحاب پيامبر

را مورد اصابت شمشير قرار داد، و  هنگامي كه ابن ملجم علي بن ابي طالب
 يابد، براي پسرش حسن وصيت كرد، و از جمله فرمود:  احساس كرد كه ديگر وفات مي

 . 104F2»أوصی م صکم، فإنّ رسول االلهياصحاب نب االله! االله! في«

االله را به ياد آوريد و نگذاريد در ميان شما مورد   صرسول االلهنسبت به اصحاب «
نسبت به  صستم قرار گيرند، االله را در مورد آنان فراموش نكنيد كه واقعاً رسول االله

 .»اند ايشان سفارش نموده

                                           
 ).۴/۶۵۱ز الصحابة (ييتم )، الاصابة في۷/۱۸ر/ مناوی (يض القديف -1
 ).۳/۱۵۸( -)يخ طبري(تار– كخ الامم و الرسل و الملويتار -2
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 شهادت امام در مورد دشنام دهندگان

روايت است كه چند نفر از عراق نزد ايشان  م ديناز امام علي بن حسين زين العاب
گفتند، وقتي سخنشان را  آمدند و چيزهاي ناشايستي در رابطه با ابوبكر و عمر و عثمان

فرمود: آيا شما از مهاجرين اول هستيد  م به پايان بردند، علي بن حسين زين العابدين
  فرمايد: (كه االله سبحانه و تعالي در مورد ايشان مي

﴿¢     ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

¶  µ  ´﴾ 8حشر: [ال[. 
همچنين غنائم از آنِ فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون  «

خواهند، و االله و پيغمبرش را  نودي او را ميخشآن كساني كه فضل االله و اند.  رانده شده
 .»راستاننداينان  هم دهند. ياري مي

 گفتند: نه. 
فرمود: آيا شما از جملة انصار هستيد؟ كساني كه  م علي بن حسين زين العابدين

 در رابطه با آنان فرموده:  االله

﴿  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ¸

Ø   ÐÏ    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É﴾ 9حشر: [ال[. 
خانه و كاشانه را آماده كردند و ايمان را (در دل خود  آناني كه پيش از آمدن مهاجران«

اند، و در  دارند كه به پيش ايشان مهاجرت كرده استوار داشتند ) كساني را دوست مي
كنند به چيزهائي كه به مهاجران داده شده است، و  درون احساس و رغبت نيازي نمي

 .»ند باشنددهند، هرچند كه خود سخت نيازم ايشان را بر خود ترجيح مي
 گفتند: نه. 

كدام اين دو دسته نيستيد، پس من شهادت  فرمود: شما خود اعتراف كرديد كه از هيچ
 فرمايد:  دهم كه از اين دستة سومي هم نيستيد كه االله سبحانه و تعالي دربارة ايشان مي مي
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 .]10حشر: [ال ﴾6  7  8  1  2  3  4  5 
گويند: پروردگارا! ما را و  آيند، مي كساني كه پس از مهاجرين و انصار به دنيا مي«

اي نسبت به مؤمنان در  اند بيامرز. و كينه برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته
 .»دلهايمان جاي مده، پروردگارا! تو داراي رأفت و رحمت فراواني هستي

105Fسپس فرمود: از نزد من خارج شويد االله از شما انتقام گيرد!

1. 

                                           
 ).۱/۱۰عن سب الصحابة ( يالنه نگاه: -1



 
 
 

 سخن اخير

هايي بود كه اگر محبت و علاقمندي به اقوامي بزرگوار كه در  و قطره  ها چكيده اين
هايي شدند كه سزاوار تعريف و ستايش  ها پيشي گرفتند و صاحب ويژگي فضايل و نيكي

مت جاويد و پايدار او همراه با پيامبران و پروردگار و وعده به خشنودي و عفو و نع
شدند، اگر محبت و دوست داشتن چنين بزرگواراني نبود؛  و شايستگان و شهيدانصادقان 

 شد... آوري و نشر نمي اين مطالب جمع
آفرين بر اقوامي كه حايز اين شرف و بزرگواري هستند، و بر اثر اعمال خود به 

فتند، و براي نسل هاي بعدي راه و روش درست و نشانه ترين درجه و مقام ارتقاء يا عالي
 هاي شامخ و راه هدايت را ترسيم نمودند...

 پس لازم است كه انسانهاي هوشيار و دانا و عاقل راه و روش آنها را دنبال كنند زيرا:

﴿Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾﴾ 90نعام: [الأ[. 
  .»هدايت ايشان پيروي كنآنان كسانيند كه االله ايشان را هدايت داده است پس از «

كه نسبت به ايشان دشمني و  دور باد آن (از رحمت االله)ز، و تو كينه اندشمن نابود باد
عداوت دارد، حاصل چنين كساني جز بدبختي و زيان و آه و ناله چه خواهد بود، در 
حالي كه راه سلامت و مسير نجات و رستگاري در اعتراف كردن است به اين كه آن 

ترين  ران تاج سروري و مدال افتخار صحابه بودن را در يافتند، و با برترين و پاكبزرگوا
بشريت همنشين و همدم بودند، و كشور هاي جهان را فتح نمودند، توحيد و يكتا پرستي 
را نشر و گسترش دادند و با شرك و طغيان و فساد مبارزه كردند، خوشا راه و روش 

دهندة بشريت؛ و  و خرّم آنها كه با معلم انسانيت، و بيم عطرآگين و روزگار و دوران زيبا
سپري نمودند و مدال افتخار  ص، و حجت بر همة خلق، يعني رسول االلهرحمت جهانيان

 ئنات را كسب نمودند.هم صحبتي  با سرور كا
 فرمايد:  شوم كه مي را يادآور مي :در پايان اين سخن امام شوكاني
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چه  كند؛ وقتي كه به آن براي حفظ دين خود تلاش مي كه عاقل و خردمند است و هر«
تر از غير آنها در همة وجوه  در قرآن و سنت در مورد صحابه كه ايشان را برتر و فاضل

و غير آنها مانند فرق بين زمين  صكنند، و اينكه فرق بين اصحاب رسول االله معرفي مي
د ايشان را مانند ساير مسلمين كنند و باور ندارند، حد اقل باي و آسمان است، عمل نمي

106Fحساب كند

1.« 
 وصلى االله على سيدنا و حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

                                           
 ).۱۴(ص:  صصحب النبي ت فييالی مذهب اهل الب ارشاد الغبي -1



 
 
 

 سؤال و جواب

 سؤال اول: موارد زير را ذكر كنيد:

 . بيان نماييد.سه آيه از قرآن كريم در توصيف و تعريف صحابه •

 .. بيان نماييددر ستايش صحابه صسه حديث از رسول االله •
 .. بيان نماييداثر و روايت از اهل بيت در مدح صحابه سه •

 سؤال دوم: پاسخ درست را در بين پرانتزها انتخاب كنيد:

ترين شخص به رسول  چه كسي فرمود: هركس با ديدن اولين مسلمان، و نزديك •
، طلحه ^بنگرد: (عمر بن خطاب شود، به علي بن ابي طالب خوشحال مي صاالله

 ).^وبكر صديق، أب^بن عبيداالله
االله! االله! في اصحاب نبيکم، فإنّ «چه كسي فرمود، و اين توصيه براي چه كسي شد:  •

  .»أوصی م صرسول االله
 (علي به حسين فرمود، ابوبكر به عمر فرمود، علي به حسن فرمود).

ام در رفتار و روش و نشست و برخاست بيش از  كسي را نديده«چه كسي فرمود:  •
  »:شباهت داشه باشد االلهفاطمه به رسول 

 .)زينب، أم كلثوم، عائشه(
 در جنگ نهاوند چه كسي به عمر مشورت داد كه در مدينه بماند:  •

 (علي، حسين، ابن عباس).

 سؤال سوم: جاهاي خالي را پر كنيد

 .سؤال شد: بهترين مردم كيست؟ صفرمود: از رسول االله عبداالله بن مسعود •
 ...................................................................................فرمودند:.................
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ها قرن پيامبر است  گفت:............................... (اتفاق علماء بر اين است كه برترين قرن •
 ومنظور....................................).

اهل ..........كه من بيزارم از ..........................و  ابلاغ كن به«به من.......... فرمود:  •
».م........................................
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